
کاربرد عقل    و گستره   شناسی تحلیل و نقد ھستی 
  آرای قرآنی تفکیکیان متأخر   در 

  1صالحیمحمد عرب    ____________________________  
  2فریده پیشوایی 

  چکیده

عقــل در آرای «تفکیکیــان    شناســی پــیش رو تحلیــل و نقــد ھستی ھــدف مقالــھ  

کاربسـت    ھای جریـان فکـری و تبیـین کاسـتی   این   کنونی   متأخر» یعنی پیروان 

  آن در فھم قـرآن اسـت و ایـن موضـوع را در آرای قرآنـی مرحومـان ملکـی 

الله سیدان بررسی کرده اسـت. نتـایج پـژوھش  میانجی، تھرانی، حکیمی و آیت 

ای  روش تحلیلی با رویکرد انتقادی مبتنی بـر اطلاعـات کتابخانـھ حاضر کھ بھ 

دھد تفکیکیان متـأخر ضـمن مخالفـت سرسـختانھ بـا  انجام شده است، نشان می 

معنای خاص آن، عقلِ مورد پذیرش خود را با عناوین متمـایزی  عقلِ فلسفی بھ 

فطــری (عقــل انــواری)، خودبنیــاد دینــی و ضــروری معرفــی    ھمچــون عقــل 

کنند تا تفاوت آن را با عقل فلسـفی نشـان دھنـد، امـا درواقـع عقـل مطلـوب  می 

گر یا عقل مدرک بدیھیات اسـت و در قالـب قضـایای  ایشان، ھمان عقل تحلیل 

منطقی، ارجـاع عمومـات و مطلقـات بـھ مخصصـات و مقیـدات و فھـم قـرآن  

کریم با قراین متصلھ و منفصلھ ظھور یافتھ است. ھمچنین ایـن فرضـیھ ثابـت  

شود کھ گرچھ تفکیکیان متأخر نسبت بھ متقدمان خود تـا حـدودی بـھ عقـل  می 

ولی این کارکرد بـاز ھـم حـداقلی اسـت و فقـط در محـدوده اثبـات    اند، بھا داده 

اصل برخی عقاید، درک حرمت، وجوب و حُسن و قبح برخی امـور کـارآیی  

سـاختھ خـود در  دارد. حاصل اینکھ این جریان فکری مبتنی بر تفکیک ازپیش 

میان منابع تفسیر، دسـت عقـل فلسـفی را از دایـره فھـم و درک معـانی عمیـق  

  
  ).arabsalehi@iict.ac.ir( دانشیار پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی. 1
 /معصـومیھآمـوزش عـالی حـوزوی سطح چھـار تفسـیر تطبیقـی مؤسسـھ آموختھ . دانش2

  ).f.pishvaee@dte.ir( نویسنده مسئول
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اسـت. مقایسـھ    قرآن کوتاه و نوعاً بھ سطوح ظاھری معنای آیـات اکتفـا کـرده 

  شاھد این مدعاست.   گرا دیدگاه قرآنی ایشان با تفاسیر عقل 

تفکیکیان متأخر، عقل، عقل فطـری، عقـل انـواری، عقـل   واژگان کلیدی:

  فلسفی.

  مقدمھ

ــھ ــی از مؤلف ــھ اصــلی ھاییک ــریم ک ــرآن ک ــیر ق ــم در تفس ــع تریمھ ن منب

رود، تعیین میزان اعتبار کاشفیت و حجیت عقل در شمار میبخش بھمعرفت

معرفت دینی است. ایـن موضـوع از ابتـدای   گیریفھم آیات و درنتیجھ شکل

زمـانی گونـاگون محـل بحـث و   ھاینزول قـرآن تـا دوره معاصـر در برھـھ

پژوھان بوده است. نگاه اجمالی بـھ تـاریخِ کـلام کانون توجھ مفسران و قرآن

دینـی   ھـایدھد نقش و تأثیر عقل در تـدوین گزاره قدیم و کلام جدید نشان می

خیزھایی داشتھ   و  اقتضای شرایط سیاسی، اجتماعی و فرھنگی حاکم، افتبھ

است. گاھی چنان در بھـادادن بـھ عقـل افـراط شـده اسـت کـھ عقـلِ فـارغ از 

معرفـت دینـی   گیریگسیختھ، محور فھم قرآن و درنتیجـھ شـکلوحی و عنان

قرار گرفتھ است و گاه با تحدید و تقلیل نقـش عقـل در خـوانش متـون دینـی، 

و غفلـت از اھمیـت  سنّت سابقھ بھبر توجھِ ویژه و کم   پژوھاناراده جدی دین

و ھـا  عقل متمرکز شده است. کاستن از نقش و شأن عقـل در دیـدگاه اخباری

و جریــان فکــری تفکیــک قابــل ھــا اخیــر در اندیشــھ نواخباری ھایدر ســال

پیگیری است. تمرکـز ایـن جریـان بـر نفـی عقـلِ فلسـفی و تمسـک بـھ عقـل 

  فطری یا انواری و عقل وحیانیِ خالص و بدون شائبھ است.

دنبال داشتھ گونھ کھ افراط در نقش عقل، پیامدھای منفی بھشک ھمان  بی
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بھ ظواھر نصوص نیز نتایج مثبتـی کردن  است، کاستن از شأن عقل و بسنده 

دادن ثمـره شـکل مصـداقی و نشـانارائھ نخواھد داد. برای تبیین این آسیب بھ

نظری کھ تاکنون کمتر بدان توجھ شده است، مقالـھ   و مباحث  ھاعملی دیدگاه 

حاضـر بررســی گســتره و کــاربرد عقـل را در آثــار جریــان فکــری تفکیــک 

دار شـده اسـت. اند، عھده متأخر کھ نمایندگان رویکرد اخیر در کاربست عقل

آثـار مکتـوب و شـفاھی چھـار  اسـاس براند رو برآن نویسندگان نوشتار پیش

 میرزاجــواد، میــانجی ملکــینظران این جریـان یعنـی مرحومـان تن از صاحب

بھ این پرسش پاسخ دھنـد کـھ مقصـود ایشـان   سیدان  اللهو آیت  حکیمی،  تھرانی

تفسیر قرآن و کسب معرفت دینـی تـا   در  آن  کاربرد  از عقل چیست و گستره 

مـرتبط بـا عقـل در جریـان تفکیـک متـأخر، ابعـاد   ھـایکجاست؟ البتھ حوزه 

دارد و شامل مباحثی ھمچون تأویل یـا تعـارض عقـل تفکیکـی بـا ای  گسترده 

رو طلبـد؛ ازایـننوشتار مسـتقلی میشود کھ طبیعتاً ھریک  نقل معتبر نیز می

عقـل در ایـن جریـان فکـری و تبیـین   شناسیھدف مقالھ حاضر صرفاً ھستی

کاربست آن در کسب معرفت دینی و فھم قرآن کریم بـا تکیـھ بـر   ھایکاستی

  ھاست.مصادیق و نمونھ

صـورت عـام آثـار متعـددی ھـم دربـاره عقـل و ھـم در پیشینھ پژوھش بھ

مثـال در محـور وجـود دارد؛ براین  اشـدرباره تفکیکـان و مختصـات اندیشھ

ــھ بیــت اعتقــادی، مؤسســھ معــارف اھــل عقــل از جســتارھای اول دفتــر  ب

 را  آن  وحجیت  پردازدمی  آن  کارکردھای  و  عقل  عقل، ابعاد  ماھیت  موضوعِ 

در ایـن دفتـر، ابعـاد . دھدمی قرار توجھ مورد شناخت منبع  نخستین  عنوانبھ

این موضوع در کـلام، فلسـفھ و عرفـان اسـلامی، معـارف وحیـانی و دیگـر 

و... مـورد   میرزارضــا اصــفھانیھا ازجملـھ دیـدگاه اخباریـان و دیـدگاه  دیدگاه 
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  گیرد.بررسی قرار می

 عقـل توان بھ مقالات «نقددر پیشینھ خاص و مرتبط با موضوع مقالھ می

 باقرآن    تفسیر  در  منبع  عقل  حجیت  ، «قلمرو)١٣٩٦احمدی،  دینی» (  خودبنیاد

ــد ــر تأکی ــیر ب ــان» (مناھج تفس ــاریالبی ــانی،  قھ ــل)١٤٠٠کرم ــدگاه  از ، «عق  دی

و   )١٣٩٦شھرکی و یعقوبی،  دانشحکیمی» (  محمدرضا  و  اصفھانی  میرزامھدی

 )١٣٩٩شــاکرین، تفکیکــی» ( نگــره  در عقــلشناســی معرفت وشناســی «ھستی

در نظریھ عقل خودبنیاد دینی   حکیمیاشاره کرد. مقالھ نخست دیدگاه مرحوم  

 وھا ضــعف دلیلبــھ رســد کــھ ایــن دیــدگاه کنــد و بــھ ایــن نتیجــھ میرا نقـد می

 عقـل  سازھویت  عناصر  و  ماھیت  در  توجھش مانند ابھام   درخورھای  کاستی

تفکیک،   مکتب  مبانی  و  ایشان  تبیین  میان  موجود  تعارضات  و  دینی  خودبنیاد

 تفسـیر کند درمقالھ دوم نویسنده ثابت مینیست. در    برخوردار  لازم   کفایت  از

 اجتھـادی  تفسـیرھای  علمـی، دیگـر گونـھ  و  فلسـفی  مبـانی  از  غیـر  البیانمناھج

 شـده  کلامـی مطـرح عقلی، مبانیھای عقلی، برھان ازجملھ بدیھیات  گراعقل

شـکل تطبیقـی در اندیشـھ دو نفـر از تفکیکیـان است. در مقالھ سـوم، عقـل بھ

بــرخلاف  حکیمــیمتقـدم و متــأخر بررسـی و نشــان داده شـده اســت. مرحـوم 

 عـدم  میان علوم وحیانی و فلسفی تباینی قائل نیست، بلکھ بھ میرزای اصفھانی

ــاوی ــت تس ــل اس ــارض درصــورت و قائ ــان تع ــل می ــری عق ــواھر و فط  ظ

دانـد. البتـھ ایـن امـر ذاتـی می را عقـل حجیـت  و  مطـرح  را  نصوص، تأویـل

نیست کھ اختصاص بھ اھل تفکیک داشـتھ یـا نیازمنـد اثبـات باشـد؛ ای  مسئلھ

کس حتی خود فلاسـفھ و عرفـا نیـز چنـین ادعـایی ندارنـد. مقالـھ چھـارم ھیچ

و   مرواریــدالله  و آیـت  میرزامھــدی اصــفھانیمبتنی بر آثـار تفکیکیـان ازجملـھ  

 شـناختیعقل  کنـد نگـره صورت نظـری ثابـت میبدون تطبیق بر مصادیق بھ
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 گویینـدانم  بھ درنھایت و است  نقلی  و  عقلی  پشتوانھ  ھرگونھ  از  تھی  تفکیکی

  .انجامدمی معرفت  بستنبُ  و

نوآوری مقالھ حاضر اولاً، در تمرکز بـر جریـان فکـری تفکیـک متـأخر 

طور شده در حوزه عقل یا در مکتـب تفکیـک بـھاست. بیشتر مطالعات انجام 

الله ، آیتمیرزامھدی اصفھانیکلی است یا با تمرکز بر دیدگاه متقدمان ازجملھ  

صورت خـاص بـر دیـدگاه در مقالھ حاضر بھ  کھدرحالیو... است،    مروارید

تری نسـبت بـھ متقـدمان تفکیکـی بـھ چھار نفر از این جریان کھ نگاه معتـدل

ثمــره عملــی و دادن شـود. امتیــاز دوم، نشــانعقـل دارنــد، بررســی و نقــد می

متأخران از تفکیک در زمینھ چیستی و کاربست عقل در تفسیر نتیجھ دیدگاه  

پیشـین مغفـول مانـده اسـت؛ زیـرا تـاکنون مباحـث   ھـایاست کھ در پژوھش

شکل نظری مطـرح شـده و ورود مصـداقی در تفسـیر آیـات ـ و نـھ عمدتاً بھ

منحصــراً آیــات مــورد اخــتلاف ماننــد صــفات خداونــد، معــاد و... ـ صــورت 

برآن نقد جامع آثار تفکیکیان متأخر با تمرکز بر چیستی نگرفتھ است. افزون

آوردن نگاه کلی ایشان و نیـز دستو کاربست عقل در تفسیر قرآن، امکان بھ

مقایسھ میان آرای ایشان با یکـدیگر و بـا متقـدمان را فـراھم سـاختھ اسـت و 

 آثار قرآنی این جریـانای  مقایسھ  دھد. ھمچنین بررسیارائھ می  خوبی  نتیجھ

امتیـاز  ملاصدراو   طباطبایی  ازجملھ علامھ  گراعقل  فیلسوف  مفسران  آرای  با

کاربسـت عقـل در ایـن جریـان و قـوت   ھایدیگر این مقالھ است کـھ کاسـتی

  کند.شکل مستند آشکار میتفسیر مقابل را بھ

  . تفکیکیان متقدم و دیدگاه ایشان درمورد عقل١

خراسـان  معـارف مکتـب یـا  تفکیـک  مکتـب  مؤسـس  اصفھانی  میرزامھدی



  

68 

ه 
ار

شم
 /

وم
س

و 
ت 

س
بی
ل 

سا
١

٠
٠

ـ
٩

٩
ز 

یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
 ت

/
١

٤
٠

٠
 

فلسفی در فھم دیـن و متـون دینـی تأکیـد دارد.   ھایاست کھ بر تفکیک آموزه 

را نام برد. نقطھ عطف ایـن   محمود حلبیتوان شیخ  از پیروان این جریان می

جریان، تحذیر بلیغ و توصیھ اکید بر احتراز از فکر فسلفی و عرفـانی اسـت 

). تبیین عقل در دیدگاه این جریان فکری، از مجـال ٢٤، ص١٣٨٦نیا،  ارشادی(

معنای اسـت در ایـن دیـدگاه، عقـل بـھنوشتار حاضر خارج است، ولـی گفتنی

گـردد، ولـی اگـر از عقـل، فلسفی، از ابزار معرفت و منابع آن محسوب نمی

مفھوم و معنای دیگری مغایر با مفھوم فلسفی آن اراده شـود، عقـل از منـابع 

معرفت و البتھ منبع انحصـاری و از حجیـت برخـوردار و ھمیشـھ غیرقابـل 

). ازنظـر ایشـان عقـل کـھ معقـولات بـا آن ٣٢ھمـان، صخطا و اشتباه اسـت (

شود و نیز علم، حقیقت نوریـھ، متعـالی و مغـایر بـا قلـب و حقیقـت درک می

شود کھ واجد ایـن دو حقیقـت اند و زمانی انسان عاقل و عالم مینفس انسانی

). ویژگی اصـلی ایـن جریـان فکـری، ٢٠ـ١٨، ص١٤١٨مروارید،  نوریھ شود (

باشـد. نکتـھ مھـم دراینجـا می  فلسـفی  عام   اصول  کارگیریبھ  و  فلسفھ  با  تقابل

 ھـواداران  متـأخر یعنـی  بـا تفکیکیـان  متقـدم   تفکیکیـان  میـان  محسوس  تفاوت

 متـون  چگـونگی فھـم   بھ  نگرش ایشان  پردازی ونظریھ  در  مکتب  این  کنونی

  است.  دینی

  متأخر چیستی عقل از دیدگاه تفکیکیان. ٢

تفکیک مدعی اسـت کـھ بـھ عقـل بھـا داده و در فھـم   اھل  از  متأخر  طبقھ

ــی از آن بھــره می ھــایگزاره  ــن از دین ــار چھــار ت ــد مطالعــھ آث ــد. برآین جوی

دھد اینان مفھـوم خاصـی تفکیکیان متأخر درباره عقل و کاربرد آن نشان می

ــل از ــر  عق ــھدرنظ ــد و ب ــرات بیھمیندارن ــابقھدلیل تعبی ــین ای س ــرای تبی ب
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تا تمـایز آن را بـا عقـل و تعقـل اند  مرادشان از این مفھومِ خاص وضع کرده 

فلسفی نشان دھند. بازخوانی این تعابیر ما را بھ شناخت ھرچھ بھتر مقصـود 

  از:  اندعبارتسازد. این تعابیر  این جریان فکری از عقل رھنمون می

  . عقل فطری (عقل انواری)٢ـ١

فطری یـا عقـل انـواری کـھ در بیشـتر آثـار ایـن جریـان فکـری   تعبیر عقل 

کار رفتھ، اصطلاحی است کھ توسط اندیشمندان ایـن جریـان وضـع شـده تـا  بھ 

الھـی را نشـان    افکـار   از   بشـری   افکار   تفکیک   این عقل و بودن خلوص و الھی 

ھمـان بـرانگیختن  متأخر، منظور از تعقـل فطـری،    دھند. در نظرگاه تفکیکیان 

،  ١، ج ١٤١٤میــانجی،    ملکــی عقلــی اســت (   ھای و آشکارشــدن دفینــھ ھــا  فطرت 

  عقــل   ھمــین   وســیلھ اســت و بھ   حقــایق   کشــف   در   ). عقــل فطــری میــزان ١٠ص 

شـود  می  معتقد  رسالت  و  خداوند  بھ  و  یابد می  راه  وحی  مکتب  بھ  فطری، انسان 

). عقل فطری برخلاف عقل فلسـفی، بـھ طیـف خاصـی از  ٨، ص ١٣٨١سیدان، ( 

مقتضــای فطــرت انســانی، قابلیــت تعمــیم بــھ  افــراد اختصــاص نــدارد، بلکــھ بھ 

آن    از   باشـد، مقصـود   ھرچـھ  عقل  حقیقت  سیدان الله ھمگان را دارد. ازنظر آیت 

ایـن امـر،   خـواه . اوست  بھ  ادراک  کھ   است   چیزی   آن   یا »  الإدراک مابھ «   ھمان 

ھیئـت نقـد،  (  باشـد  نفـس  از ای  مرتبـھ   یـا   نفـس   از   غیر   موجودی   یا   مجرد   حقیقتی 

از این منظر عقل، عـین ارواح و نفـوس بشـری نیسـت، بلکـھ    . ) ١٨، ص ١٣٨٨

) و  ٢٢، ص ١٤٣٥میــانجی،    ملکـی نـور و علمـی اسـت کـھ خداونـد افاضـھ کـرده ( 

قــرآن در مرحلــھ دعــوت عمــومی، مــردم را بــھ جمیــع علــوم فطــری ازجملــھ  

،  ١، ج ١٤١٤ھمــو،  معرفــت خداونــد و توحیــد تــذکر داده و ھــدایت کــرده اســت ( 

صورت ھمھ تأکیـدات قـرآن و حـدیث بـر رجـوع بـھ عقـل و  ) کھ دراین ١٠ص 
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استفاده از آن، نھ مراد عقـل صـناعی فلسـفی، بلکـھ عقـل عـام بشـری اسـت و  

ــری دارد (  ــل فط ــھ در عق ــی،  ریش ــامبر ٧٧ ـ٧٦، ص ١٣٧٨حکیم ــان پی و    ) و بی

).  ٥٢، ص ١، ج ١٤١٤ملکـی میـانجی، در ایـن امـور تـذکر و ارشـاد اسـت (  ائمھ 

  عقــل   معتقدنــد از   ، » عقــول   دفــائن   مُثیــر «   وحــی   از   پیــروی   اعتبار بــھ   تفکیکیــان 

/  ١٨٨و  ١٤٣، ٥٢، ١٠ھمـان، صـص برنـد ـ ( کار می دفائنی ـ کھ مکـرراً آن را بـھ 

ــان، ج  ــان، ج   / ٧٦ ـ٢٠، ص ٣ھمـ ــان، ج ٢٦٠، ص ٢٩ھمـ ــی،    / ٣٦٣ ـ٧٥، ص ٣٠/ ھمـ حکیمـ

  و   اســت »  عقــل   اعمــاق «   کننــد کــھ می   ) اســتفاده ١٩٧ ـ١٩٦و    ٧٠ ـ٦٧، صـص ١٣٨٤

  عقـل «   میـان   و )  ابـزاری   عقـل (   انـد کـرده   اسـتفاده   عقـل  سطوح  از  ھمھ  دیگران 

). ازنظـر اینـان  ٢٦٢ھمـان، ص (  است  بسیار  تفاوت » انواری  عقل «  و »  ابزاری 

یـا پزشـک کـھ در چھـارچوب  شـناس  عقلِ فیلسوف، عارف، فیزیکدان، جامعھ 

 ). ٩٦، ص ١٣٧٨ھمو،  غیرفطری است ( اصطلاحات فن خویش محدود گشتھ و  

  .عقل ضروری٢ـ٢

ایسـت کـھ عقل ضروری کھ موجب فھم مستقلات عقلیھ است، دیگر واژه 

در تعریـف حکـم انـد. کار برده این جریان فکری برای رسـاندن مرادشـان بـھ

درنگ حکمـی را درک کنـد، ضروری عقل گفتھ شده است جایی کھ عقل بی

، ١٣٨١، اسـلامی مـدارک و اطلاعات مرکزخوانند (میآن را حکم عقل ضروری 

 و ضـروری بـیّن عقـل اسـاس بـر کھ ). ازنظر این جریان، اعتقاداتی٧١١ص

 ســیدانالله  ). آیـت٩٨، ص١، ج١٣٩١سـیدان،  نیسـت (  اشـکال  اسـت، جـای  ثابت

معلـوم ، گفتاگر وحی ھم نمیکھ وجود دارد  یمطالبفرماید: «باره میدراین

آمـوزش (»  دنـطـور مباحـث نیـازی بـھ وحـی ندارمسـتقلات عقلیـھ و اینبود.  

، ١٣٩٣آبـان  ٣٠دان،ی سـ الله تیـفصـلنامھ محفـل بـا آ یوگوگفـتفلسفھ در حوزه، یاجبار
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https://ebnearabi.com/مســـتقلات حــدود در عقــل ازنظــر ایشــان ).٧٥٢١ 

ایشـان پـس از نقـل قـولی از   .)٨، ص١٣٨١ھمـو،  قطعـی (  است  عقلیھ، حجتی

عقـل)،   بـا  احکـام   این (فھم   ازتر  لازم   و  فرماید: «واجبکھ می  انصاری  شیخ

اسـت؛  دیـن اصـول ـ در پردازینظریـھ و نظـری ـ عقـل  دلایل  کارنگرفتنبھ

 قـرار ویـژه  عـذاب و ھمیشـگی ھلاکـت معـرض در را این کار، انسان  زیرا

 عقـــلاز  مھــم، مــا را ســـخن ایــن در شـــیخ نویســد: «مرحــوم دھــد»، میمی

). ٩٨ـ٩٧، ص١، ج١٣٩١ھمـو،  ضــروری» (  عقـل  دارد، نھمی  برحـذر  نظری

شــمار گونــھ مــوارد، حکــم شــرع نــوعی ارشــاد و تأییــد حکــم عقــل بھدر این

نیـاز از عقـلِ ضـروری را بی  ھـایرو صاحب مناھج دریافترود؛ ازاینمی

دانــد و دانــد، بلکــھ بیــان وحــی را تــذکیر و ارشــاد بــھ آن میجعــل شــارع می

مواردی مانند لوح، قلم، عرش، کرسی، اسماء و صفات الھی را کھ نیازمنـد 

شرح و بیـان رسـول اسـت، از دایـره تشـخیص عقـل ضـروری و مسـتقلات 

  ).٤٧، ص١، ج١٤١٤میانجی،  ملکیکند (عقلی خارج می

  . عقل خودبنیاد دینی٢ـ٣

دینی از دیگر اصطلاحات این جریان فکری و از ابداعات   خودبنیاد  عقل

است. مقصود از این تعبیر، خودکفـایی معرفـت دینـی اسـت؛   حکیمیمرحوم  

یعنی متألھ در کسب معرفت، بھ چیزی غیردین نیاز ندارد. واضـع ایـن واژه 

  معتقد است:

 و  شــود  حاصــل  وحیــانی  تعقل  با  و  وحیانی  علم  ازطریق  باید  حقایق  شناخت

ــل ــھ عق ــم از خــود خــودی ب ــھ فھ ــایق ھم ــاتوان حق ــداللھی ماســت ( ن و  یرعب

 جمیــع  بــھ  رســیدن  در  عقل  کفایت  ). عدم٤٤/ حکیمی، ص١٣٨٤ی،  پورمحمد
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 کــھ  بھتر  چھ  و  اندبرآن  جملگى  کھ  است  عالم، سخنى  علمى  و  نظرى  حقایق

 نــاقص  علــوم  بجوییم، نــھ  وحى  بجوییم، از  مددى  عقل  براى  است  قرار  اگر

 متــد  با  و  تفکیک  مکتب  در  تنھا  تألھى  کامل  ).تعقلِ ٥١ھمان، ص(  التغییردائم

 یــا  قرآنــىـ    فلســفى  دیگــر، تعقــل  ھــاىتعقــل  یابــد، وگرنــھمــى  تحقق  تفکیکى

 و  اســت  آن  ماننــد  و  قرآنــىـ    تصــوفى  یــا  قرآنىـ    کلامى  یا  قرآنىـ    عرفانى

 روش  بــا  اســت، فقــط  اصــلى  تعقــل  و  تعقــل  اصــل  کــھ  قرآنــىـ    قرآنــى  تعقل

  ).٥٩ـ٥٨ھمان، صاست ( میسور  تفکیک

  . تحلیل و بررسی٢ـ۴

نظران این جریان فکری درمورد مصـطلحاتی کـھ بررسی دیدگاه صاحب

  دھد:موارد ذیل را نشان می  اند،برای عقل وضع کرده 

  .عدم تباین منطقی و ابھام در مصطلاحات٢ـ۴ـ١

عملاً میان واژگان عقل فطری یا انواری، عقل ضروری، عقل خودبنیـاد 

شـان دینی و عقل دفائنی و مصادیق آن، تباین منطقی وجود نـدارد، بلکـھ بین

اند کھ البتـھ علـت ھمانی برقرار است و تنھا تعابیر و الفاظ مختلفرابطھ این

این تعدد لفظ ھم روشن نیست. ضـمن اینکـھ واضـعان ایـن واژگـان مقصـود 

ابھام آنجا .  صورت روشن و شفاف بیان نکرده استخود را از این تعابیر بھ

شود کھ گاھی ادعا شده است تذکرِ وحی باعث ارشاد و ھـدایت بـھ بیشتر می

انــد معلــوم اسـت، ولــی از آن غافلھا شـود کــھ نــزد انسـانامـور وجــدانی می

). ابھام ناشـی از ایـن اسـت کـھ در گفتمـان ٦٥، ص٢٩، ج١٤١٤میانجی،    ملکی(

دینی، وجدان، امری فطری و قاضی در امـور اخلاقـی و تشـخیص حُسـن و 

ــھ دراین ــال اســت ک ــبح افع ــھ آن نیســت و ق ــان جداگان ــھ بی ــازی ب صــورت نی
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توضـیح  ملکــیگیـرد. ھمچنـین اینکـھ مرحـوم  زیرمجموعھ فطـرت قـرار می

مشــخص و روشــنی دربــاره امــور وجــدانی و تفــاوت آن بــا فطــرت و عقــل 

مثال نزد او محبتی کھ درون ماست، امری وجدانی است دھد، ولی براینمی

ــا اینکــھ خداونــد ھلاک٧١، ص٢ھمــان، ج( ــده ) ی تمــامی موجــودات اســت،  کنن

)، یـا ٣٦٥، ص٢٩ھمان، جباشد (امریست کھ با برھان و وجدان قابل اثبات می

شـود، ھمـان شـھود وجـدانی اسـت کـھ افعـال آنچھ با شـعور انسـان درک می

ــھ آن اســت ( ــیح ازجمل ــاری اعــم از حُســن و قب ــان، جاختی ). از ٢٠٦، ص٣ھم

آیـد کـھ منظـور از امـور وجـدانی، گـاه دسـت میگونـھ بھعبارات یادشده این

ــل  ــلِ برھــانی و گــاھی حکــم عق امــور غریــزی اســت، گــاه نقطــھ مقابــل عق

عـدم انسـجام در منظومـھ فکـری و کاربسـت   دھنده ضروری! این امر نشـان

  مصطلحات توسط ایشان است.

 دینـی، عقـل  خودبنیـاد  عقـل  یـا  فطری  عقل  اینکھ  پذیرش  فرض  اکنون بر

از ابھـام قـرار ای  در ھالـھ  عقـل چیسـت؟ ھمچنـان  ایـن  نیسـت، اینکـھ  فلسفی

رف داشــت توجــھ بایـد. دارد  عقــل یــا فطــری عقـل ماننــد واژگــانی جعــل صـِ

ً   کـھدرحالیدینـی    خودبنیاد  ایـن  مخاطبـان  بـرای  کم دسـت  آن  ازایمابـھ  واقعـا

مثـال ایشـان معتقدنـد بـود؛ برای نخواھـد مثمـر و نیسـت، مفیـد روشن  جریان

ــن  ــایق را روش ــده و حق ــر او تابی ــان ب ــرون از انس ــوری بی ــون ن ــل ھمچ عق

سازد. این اندیشھ ناشـی از ایـن عقیـده اسـت کـھ اھـل تفکیـک مطـابق بـا می

مبنای مغایردانستن عقل و نفس، نفس انسان را جسمانی و ذاتاً فاقد ادراک و 

 دانند کھ برای ھدایت لازم است از حکم عقل تبعیـت کنـد. صـاحبشعور می

 واسـطھبھ  انسـان  کھ  داندمی  خانھ  وسط  چراغی  را  عقل در قلب  مثال  مناھج،

 ). از٦٣، ص٢ھمـان، جکنـد (می  درک  را  مسـتحب  و  واجـب  و  بـد  و  خوب  آن
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 نـور  نیست، بلکھ  بشری  نفوس  و  ارواح  کھ گذشت، عقل عینچنان  منظر  این

). پرسـش ٢٢، ص١٤٣٥ھمـو،  کـرده اسـت (  افاضـھ  خداونـد  کـھ  است  علمی  و

اینکھ این ادعا کھ برداشت ایشان از روایت است، چگونھ قابل اثبـات اسـت؟ 

این نفس کھ طبق مبنای تفکیـک، فـارغ از قـوه مدرکـھ اسـت، چگونـھ درک 

کند کھ باید از حکم عقل تبعیت کنـد؟ منظـور از ایـن تابیـدن، تـابش مجـازی 

تابــد، کـدام اســت؟ آیــا اسـت یــا حقیقـی؟ مقصــود از قلبــی کـھ عقــل در آن می

صـورت عقـلِ فطـری چـھ معنـا منظور از قلب، ھمان فطرت است کـھ درآن

خواھد داد؟ پـس از ایـن تابیـدن و نـورافکنی، آیـا نفـس انسـان بـا عقـل یکـی 

شود یا ھمچنان رابطھ غیریت برقرار است؟ رابطھ این عقـل بـا علـم کـھ می

  . ظاھر بالذات است، چیست؟ و...

ــأخر منطــق و روش ایــن پرســش ــان مت ھا ناشــی از آن اســت کــھ تفکیکی

مشخص و قابل بررسی و سـنجش را در اثبـات مدعایشـان در معرفـی عقـل 

برخلاف صـاحب   حکیمیبرآنکھ مرحوم  اند! افزونکار نبرده مصطلح خود بھ

دانـد کـھ در کـانون وجـود انسـان اسـت کـھ مناھج، عقل واقعی را نـوری می

، ١٣٨٤حکیمـی،  شناسـاند (حقیقت عالی ھستی؛ یعنی آفریدگار را بھ انسان می

دانستن عقل از نفـس انسـان در گفتـار دیگـر ) کھ در تناقض با بیرون٢٢٣ص

  نظران این جریان است.صاحب

  استدلالنبودن  . روشن٢ـ٤ـ٢

وْمٍ  لآَ�تٍ صــاحب منــاھج در ذیــل آیــھ « ونَ  لِقــَ  تفســیرالمیزاننقل از » بــھيعْقِلــُ

  نویسد:می

واســطھ آن بــین عقل ادراک شیء و فھم تام آن، چیــزی اســت کــھ انســان بھ
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شود کــھ ھمــان صلاح و فساد و حق و باطل و صدق و کذب تمییز قائل می

نفس انسان مدرک است و مانند قوای فرعی مثل قوه حافظھ و باصــره و... 

نیست. این مدعا مبنی بر اصلی است کھ در فلسفھ بنا نھاده شده و آن اینکھ 

حقیقت انسان، تماماً مجرد است و بدن داخل درحقیقت انســان نیســت، بلکــھ 

زمینھ برای این امــر مجــرد اســت و ایــن، امــر نادرســتی کردن  شأنش آماده

کنــد کــھ معلــوم بــھ حقیقــت علــم، است؛ زیرا بداھت علم بر این قضاوت می

حیث کھ ذات معلوم، فقیــر، ظلمــانی و محتــاج بــھ غیر از علم است و ازاین

عقل و علم در ظھورش است، محــال اســت کــھ معلــوم بــا علــم متحــد شــود 

  .)٦٥ـ٦٤، ص٢، ج١٤١٤میانجی،  ملکی(

  واجـد   انسانی   نفس   یعنی   «ذکر :  نویسد می   » ذکر «   از   بحث   مناسبت بھ   ایشان 

  ضــعف   و   شــدت   و   مراتــب   دارای   واجــدیت   ایــن   و   اســت   شــعور   و   علــم   حقیقــت 

  . ) ٣٣، ص ٢ھمان، ج (   است» 

اینجاست کھ وقتی علـم بـرای انسـان حاصـل شـود، درنھایـت چـھ پرسش  

افتـد؟ نـاگزیر بـرخلاف مبنـای بین انسـان و علـم اتفـاق میای  نسبت و رابطھ

، ٢ھمـان، جصاحب مناھج کھ قائل بھ عدم اتحاد علـم و عـالِم و معلـوم اسـت (

با این علم متحد خواھد شد. استدلال این است کھ ای  )، انسان در مرتبھ٤٠ص

شـود؟ ایـن اگر این اتحـاد صـورت نگیـرد، نفـس چگونـھ واجـد ایـن علـم می

، ١٣٩٦شـھرکی و یعقـوبی، دانش(شـدن واجدیت یا ھمـان اتحـاد اسـت یـا عارض

مانـد. بـاقی میشـدن )؛ زیرا فرضِ اتحاد نفـی شـده، فـرضِ عارض٦٨ـ٦٧ص

بـھ اتحـادی از قبیـل اتحـاد ای  نیز نفس باید در مرتبھشدن  درصورت عارض

و عرض با علم نایل آید تا اطلاق عالِم بـر آن صـحیح باشـد، امـا ایـن   جوھر

تعبیر ایشـان جسـمانی و ظلمـانی اسـت، اشکال وجود دارد کـھ نفسـی کـھ بـھ
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صـورت فقـط فـرض شود؟ دراینچگونھ واجد علم کھ امری مجرد است، می

تعبیر، قابل تصور است کھ البتـھ بـا لسـان آیـات و روایـات کـھ بودن  مجازی

  کنند، در تعارض است.نفس انسان را حقیقتاً عاقلھ و عالمھ معرفی می

  . عدم تمایز میان تفاسیر این جریان با تفاسیر غیرملتزم بھ عقل فطری٢ـ۴ـ٣

کلمــھ «فطــری» بــھ عقــل یــا کلمــھ کردن واضــعان ایــن تعــابیر بــا اضــافھ

«دینی» بھ عقل خودبنیاد، درصدد متمایزساختن این نوع عقـل بـا مترادفـات 

ــفھ بوده  ــھ فلس ــوم ازجمل ــایر عل ــن واژه در س ــد ای ــو ھدفان ــانن اش دادن نش

این عقل است. مدعای ایشان ایـن اسـت کـھ بودن  بتھ غیرفلسفیال  بودن والھی

مدد این عقـل خـاص تفکیکـی، وصـول بـھ حقـایق نـاب و خـالص دینـی و بھ

است، غافل از اینکھ صِرف آوردن واژگانی کھ برخاستھ پذیر  وحیانی امکان

آن بـھ عقـل، آن عقـل را حتمـاً کردن  یا ملھم از ادبیات دینـی باشـند و اضـافھ

دینی، خاص و البتھ متمایز نخواھد کرد، بلکھ ایشان باید مدعای خـود را در 

دھـد ایـن نشـان می میرزاجواد تھرانیعمل ثابت کنند. بررسی تفسیر دوجلدی  

تفسیر کھ با الھام از عقل فطری یا ضروری و وحیانی نوشتھ شده است، در 

گرفتن از عقل فطـری   بودن با تفاسیر غیرفلسفی کھ ادعایی ھم در بھره دینی

  تفاوت ماھوی ندارد.  اند،یا الھی نداشتھ

  . عدم اختصاص عقل ضروری بھ جریان تفکیک٢ـ۴ـ۴

انسان و نیز    اولیھ   حکم عقلِ ضروری یا مستقلات عقلیھ، جزء مدرکات 

مشترکات تمامی صاحبان اندیشھ و تفکر بوده و مختص بھ جریان تفکیـک  

»  عقـل   اعمـاق « نیست. ھمچنین تعابیری کلی مانند اینکھ تعقل تفکیکـی از  

  میان   و )  ابزاری   عقل (   اند کرده  استفاده  عقل   سطوح   از   ھمھ   دیگران   و   است 
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بسیار است، صرفاً ادعـایی اسـت    تفاوت » انواری   عقل «   و »  ابزاری   عقل « 

شکل ایجابی اثبات نشده، افزون براینکھ روشن نیست برای تشـخیص  کھ بھ 

ــت  ــل و معرف ــق عق ــل از عم ــت حاص ــل   معرف ــھ    از   حاص ــل چ ــطح عق س

  وجود دارد. ای  ضابطھ 

ــدگاه رقیــب ســبب بــراین بشریافزون ــل مــورد اســتفاده در دی دانســتن عق

دارشدن این عقل نخواھد شد؛ چھ اینکھ فطرت نیز در نھـاد تضعیف یا خدشھ

 نفـی بـر  دلیـل  ھا،معرفت  برخیبودن  بشری  ھمین بشر بھ ودیعھ نھاده شده و

نیست و درنھایت این فطرت الھی بشر است کـھ بـھ کمـک قـوای   آن  طرد  و

دیگر معرفت بشری ضرورتاً با عبارتآید. بھروحی بھ درک حقایق نایل می

شود و منعـی ھـم معرفت حاصل از وحی درآمیختھ و فھمی جدید حاصل می

  برای آن وجود ندارد.

  . مصادره عقل مطلوب شریعت بھ خود٢ـ۴ـ۵

مطلوب در شریعت بھ خود، اشـکال دیگـر ایـن جریـان در مصادره عقلِ  

و يثـيروا لهـم دفـائن : «کاربست عقل است؛ زیرا ایشان با اسـتناد بـھ کـلام علـی

داننـد »، عقل مورد نظر این جریان را ھمان عقل مشیر در روایـت میالعقول

تــوان بــھ ظــواھر و و معتقدنــد بــا ظــواھر و ســطوح عقــل (غیرتفکیکــی) می

سطوح اشیا و جھان و حقـایق جھـان رسـید، ولـی بـا نیروھـای دفـائنی عقـل 

رو در مکتـب توان بھ دفائن ھستی و اعماق عالم رسـید؛ ازایـن(تفکیکی) می

تفکیک، توجھ عمده بـھ عقـل اعمـاقی و دفـائنی اسـت؛ یعنـی عقـل خودبنیـاد 

). ٧٠، ص١٣٨٤حکیمـی،  بنیـاد و التقـاطی (  دینی، نھ عقـل سـطوحی و یونـانی

دانستن اندیشـھ تفکیکـی و غفلـت از نشان از خودشیفتگی و کاملاین جملات  
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باشد. این آسیب کھ درطول تـاریخ علـم نگاه نقادانھ بھ دستگاه فکری خود می

دنبال دارد کـھ ھمواره وجـود داشـتھ و دارد، پیامـدھای غیرقابـل جبرانـی بـھ

  بخشی از آن گذشت و درادامھ نیز موارد دیگری بیان خواھد شد.

  . عقل فلسفی؛ محل نزاع تفکیکیان متأخر٣

متــأخر، نفــی کاربســت عقــل فلســفی در کســب  مــدعای اصــلی تفکیکیــان

عنوان منبع اصلی تولید معرفـت دینـی اسـت. دراینجـا معرفت و فھم قرآن بھ

  گذرانیم:اختصار ازنظر میباره بھایشان را دراین  یھابخشی از دیدگاه 

 کــھ  اىفلســفھ  ھــرـ    فلســفى  ھاىداده  با  الھى  حقایقنمودن  تأویل  وکردن  خلط

  ).٣٠ـ٢٩/ حکیمی، ص١٣٨٤ی، و پورمحمد  یرعبداللھی مباشد ـ روا نیست (

جز فلســفھ بــھ  عقــل.  اســت  عقــل  فلسفى، تعطیل  فھم  بھ  فھم  تأکید بر انحصار

ــى ھــم آن ـ ــھ عقل ــھ ک ــا نصــیر طوســی خواجــھ تعبیردر فلســفیات ب ــم ب  وھ

  ).٣٥ھمان، ص( دارد دیگر محصول ـ ھزاران آمیزددرمی

 تألیفــات  و  خوانــانفلســفھ  و  فلســفھ  بــراى  کــھ  احترامــى  و  ارزش  ھمــھ  بــا  ما

 دانــیم؛ زیــرانمــى  حقــایق  شــناخت  نھــایى  مبناى  را  ھستیم، فلسفھ  قائل  فلسفى

 و  شــود  حاصــل  وحیــانى  تعقل  با  و  وحیانى  علم  ازطریق  باید  حقایق  شناخت

  .)٤٤است (ھمان، ص ناتوان حقایق ھمھ فھم از خود خودى بھ عقل

 دیــن عرفــانی یــا فلســفی فھــم از  تفکیکیــان  شــود  گفتــھ  کــھ  اســت  این  درست

نیســت  عقــل بــا مساوى فلسفھ و شود فھمیده عقل با  باید  دین.  کنندمیپرھیز  

  .)٣٥(ھمان، ص

 حجــت. اســت ضــروری تعقــل و عقل بھ عقایدی، استناد و دینی شناخت  در

  .)٢٨ھمان، ص( تفلسف و فلسفھ تعقل، نھ و است باطنی، عقل
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محمــدی،  دین، فھم قرآنی فھم یعنی دین  غیرالتقاطی  و  خالص  و  درست  فھم

 غیرافلاطــونی و غیرفلســفی فھــم  طور خــالصبھ  رضوی  و  علوی، جعفری

  .)٤٢ھمان، صو... (

فلسفھ، از یونان وارد اسلام شد و در این مطلب معتقد است    سیدانالله  آیت

  فرماید:می  وندخدا.  نداردتردیدی وجود  

دْ  نَّ   لَقــَ ؤْمِنِينَ عَلَى  ا�َُّ مــَ يهِمْ   بَـعــَثَ   إِذْ   الْمــُ ولاً   فــِ نْ   رَســُ هِمْ   مــِ لـُـو  أَنْـفُســِ يهِمْ   يتـْ مُ   وَ يــزکَيهِمْ   آ�تِــهِ   عَلــَ   وَ يعَلِّمُهــُ

یقین خداونـد بر مؤمنـــان منــت بھ: مُبِينٍ   ضَلاَلٍ   لَفِی  قَـبْلُ   مِنْ   کانوُا  وَ إِنْ  وَالحِْکمَةَ  الْکتَابَ 

نھاد کھ پیــامبری از خودشــان در میــان آنھــا برانگیخــت تــا آیــات او را بــر 

گرداند و کتاب و حکمت بھ آنان بیاموزد، ھرچند   شانایشان بخوانـد و پاک

  .)١٦٤عمران: (آل در گمراھی آشکاری بودند پیش از آن

اند کھ آورده )  و...فلاسـفھ یونـان  (  این آیھ ھرآنچھ غیرپیـامبران  اساس بر

خـط   کـریم   است. این بیان قرآن  ضـلالت و گمراھی،  با وحی ناسازگار است

البتھ ھراندازه کھ بـر اسـلام منطبـق   .کشدبطلان بر فلسـفھ پیش از اسلام می

با تعالیم اسلام انطباق نیابد، سـخن یـاوه و   آنجا کھولی  پذیرفتنی است،  ،  باشد

 فلاســفھ، شــیوه  کـھ اسـت ایـن  ). ادعا٣٧٢، ص٢، ج١٣٩١سیدان،  (  باطل است

اند کوشــیده  پشــتکار با و جدی ھرچند اند،نگرفتھ پیش در  را  درستی  عقلانی

دارنــد؛   بیان  و  دریابنـد  را  واقعیـات  و  حقـایق  و  کننـد  حرکت  تعقـل  اساس بر

). ایشـان ٧٢ھمـان، صاسـت (  اخـتلاف  خودشان  میان  بسیاری  مسائل  در  زیرا

ــد اســت ــب و اندیشــھ معتق ــان مکات ــوان آموزه ھای بشـــری، میدر می ــای ت ھ

مــوارد  دارنــد کــھ در نیــزدرسـتی را یافــت، ولــی ســخنان نادرســت بســیاری 

رسـد کـھ ھایی میباوربـھسـازد و شـخص  ر میھا را پُ زیادی ناخودآگاه ذھن

رو شایسـتھ و بسـیار بجاسـت کـھ پـیش از زایـن؛ ارھایی از آنھا دشوار است
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شـدن آرای بشـری در ذھـن، از مطالـب وحیـانی اسـتفاده گیری و نھادیشکل

ھای ھـا و دیـدگاه و بسـی جفاست کھ مسـلمان پیش از سـخن وحی، بینش  شود

ھـای مکاتـب و گرایش  بشـری را وارسـی کند و با ذھنـی آکنـده از رسـوبات

ھـای وحیـانی سـراغ آموزه بھ  ،انـدھا آن را شکل داده گوناگون کھ دیگر دانش

معنای ). مقصود ایشان از این مکاتب بشری، علم فلسفھ بـھ٢٥١ھمان، صآید (

  خاص آن است.

و از  بیـت نیـز معتقـد اسـت معـارف دینـی بایـد از اھـل  میرزای تھرانی

ــھ فلســفھ ــر ایــن،  ھــایو مکتبھا منبــع وحــی دریافــت شــود، ن بشــری و غی

  ).٥٢، ص١تا]، جتھرانی، [بیگمراھی است (

در رابطھ با دیدگاه تفکیکان متأخر کھ مانند مکتب معارفی   تحلیل و بررسی:

  جدی دارند، موارد ذیل قابل توجھ است:  فلسفی، نزاع خراسان با عقل

  . مخالفت با زبان اختصاصی و اصطلاحات علم فلسفھ٣ـ١

  دھـد ایشـان بـا زبـان تحلیل عبارات و نظرات این جریان تفکیک نشـان می 

  حکیمــی انــد. مرحــوم  در تفســیر مخالف   فلســفھ   علــم   اصــطلاحات   و   اختصاصــی 

خوانند، تعقلی قرآنـی و خـالص  معتقد است تعقلی کھ قرآن و حدیث بدان فرامی 

است، بدون کمترین آمیختگی با دیگر مفـاھیم و آرا و اصـطلاحات. ایـن تعقـل  

رف جداســت (  ــا تعقــل عرفــانی صــِ رف ب ،  ١٣٨٤حکیمــی،  از تعقــل فلســفی صــِ

). لازمھ این مدعا این اسـت کـھ بسـیاری از مفـاھیم فلسـفی و عرفـانی  ٢٢٧ص 

شـوند، بـا  صحیح کھ با زبان اصطلاحی و تخصصی فلسفھ و عرفانی بیان می 

صراحت بھ این امـر  نظر این جریان بھ آیات قرآن نسبتی نداشتھ باشند. صاحب 

ــی  ــرده و برخ ــراف ک ــای  گزاره   اعت ــت ھ ــط   را   درس ــل   فق ــن دلی ــھ ای ــھ   ب ــا   ک   ب
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شده یا حتی معانی کـھ مسـتقیماً از ظـاھر آیـھ    فھم   کلامی  یا  فلسفی  اصطلاحات 

  بــا   منــاھج   صــاحب مثــال  ؛ برای بیگانــھ دانســتھ اســت قــرآن    اســتنباط نشــود، از 

  إِنَّ «  آیـھ  ذیـل  فلسـفھ  علم  اصطلاحات  و  اختصاصی  زبان  با   مخالفت   فرض پیش 

دى  عَلَينـا    مطلـب   خـود   جـای   در   را ـ کـھ   خداونـد   بـر  ھـدایت  لزومِ  و  » وجوب للَْهـُ

  بـھ  قـول  و  کلامـی  مباحـث  خلـط  را  آن  منشـأ  و  آیـھ  از  بیگانـھ  است  ـ صحیحی 

،  ٣٠، ج ١٤١٤میـانجی،  ملکـی (  دانـد می  احکـام  و   دیـن   تشریع   و   انبیا   بعثت   وجوب 

ھـود:  » ( رزِْقُهـا  ا�َِّ   عَلـَى رزق در تفسـیر آیـھ «   مصطلح   وجوبِ   نفی   . ) ٥٢٩ ـ٥٢٨ص 

بـاب   از  خداونـد  بـر  بودن فضـل محال  و )  ٥٢٩، ص ٣٠، ج ١۴١۴/ ملکی میانجی،  ٦

  ایــن   بــر   دیگــری   شــاھد )  ٣٠٣، ص ٢٩ھمــان، ج (   وجــوب اصــطلاحی فلســفی 

  : کھ درحالی مدعاست،  

  ھیچ دلیل عقلی و نقلی بر این مدعای ایشان وجود ندارد.  الف) فقدان دلیل:

گـاه ادعـا مفسـران فیلسـوف ھیچب) عدم درک درست از مـدعای مفسـران فیلسـوف: 

زبان قـرآن، زبـان فلسـفی یـا مـراد قـرآن دقیقـاً ھمـان اصـطلاحات اند  نکرده 

عنوان مقدمـھ و مبـادی بـرای درک فلسـفی بـھ  فـرضپیشفلسفی است، بلکـھ  

  کار رفتھ است.بھتر معنای آیھ بھ

مفید از قرآن کـریم و نفـی جامعیـت قـرآن:   و  حق  معارف  و  مفاھیم  دانستن بسیاری ج) بیگانھ

ــاھیم و چنان ــای ایشــان، نفــی بســیاری از مف کــھ گذشــت، لازمــھ پــذیرش مبن

دانسـتن آن از مفـاد آیـھ معارف حق و مفیـد بـرای ھـدایت، از قـرآن و بیگانھ

) کــھ توســط نگــاه ١٧١ـ١٥٥، ص٣٠/ ھمــان، ج٢٨٧ـ٢٠٩، ص٢٩ھمــان، جاســت (

گر مفسر فیلسوف از آیات قرآن کشف و با زبان فلسفی کشف و ارائـھ کاوش

 علــیشده است. این مسئلھ آشکارا با جامعیت قرآن منافات دارد. حضـرت  

  فرماید:در وصف قرآن کریم می
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 و منســوخ و ناســخ و مســتحبات و واجبــات و حــرام و حلال کنندهبیان  قرآن

  ).١البلاغھ، خباشد (نھجنارواست، می آنچھ و روا آنھا از عدول آنچھ

 کـــھ اســـت چراغـــی و شـــودنمـــی خـــاموش فـــروغش کـــھ اســـت نـــورى

 تــواننمــی  را  آن  ژرفــای  کــھ  اســت  دریــایی  و  کشدفرونمی  اشبرافروختگی

 تمــام آن آن اســرار و غرایــب و رودنمــی بــین از آنھای شــگفتی. دریافــت

  ).١٩٨البلاغھ، خگردد (نھجنمی

 درادامـھ  کـھ  آیـات  برخـی  تفسیر  در  فلسفی  ھایفرضپیش  با  مخالفت  آثار

  .شد  خواھد  روشن  آمد، بیشتر  خواھد

  . خلط دو مدعا؛ راه دین و اثبات مدعیات دین٣ـ٢

آید کـھ ایشـان دو دست میاز مجموع شواھد و بررسی آثار این جریان بھ

کـھ تفکیـک ایـن دو در حـل مناقشـھ جریـان انـد  حقیقت را با یکـدیگر آمیختھ

عنوان یک تفکیک راھگشا خواھد بود. باید توجھ کرد اینکھ راھی کھ دین بھ

زندگی پیش پای مردم گذاشتھ، غیـر از راه فلسـفھ اسـت، از بـدیھیات برنامھ  

مطالـب فلسـفی بـرای کردن دنبالباشد. مخاطب بھ خطاب دینی، مأمور بھمی

ابتدائاً بھ ایمـان بـھ خـدا و رسـول و معـارف ھا کل زندگی خود نیست. انسان

دیگر و بعد بھ عمل مأمورند و بسیاری از اھل حکمت ھمین نظریھ را قبول 

دارند و معتقدند فلسفھ چیزی نیست کھ برای ھمـھ مـردم عـادی لازم باشـد و 

استعداد تـأملات فلسـفی دارنـد. اینکـھ در مـدعیات دینـی مـدعایی ای  فقط عده 

باشد کھ فلسفھ نیز راجع بھ آن نظر و اثبات و نفی داشتھ باشد، کـاملاً ممکـن 

مدعیات دینـی ازطریـق یک از است و دلیلی بر نفی آن نیست، اما اینکھ ھیچ

و  یرعبـداللھی م(ر.ک:فلسفھ و عرفان قابل اثبـات نباشـد، سـخن نادرسـتی اسـت 
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یـا معنـایی کـھ ازطریـق )  ١٨١ـ١٨٠، ص١٣٨٤، ب/ لاریجانی،  ١٣٨٤ی،  پورمحمد

دست آمده، باید کنار گذاشتھ شود، منطقی نیسـت. حتـی بـالاتر از آن فلسفھ بھ

اینکھ برخی معارف بلند و دقیق قرآن یا روایات فقط با زبـان فلسـفی روشـن 

گوید، عین دیـن اسـت، بلکـھ شوند. ھیچ فیلسوفی مدعی نیست ھرآنچھ میمی

پرُبـارتر  ھـایتر راه یابد و گزاره توانستھ با ابزار فھم فلسفی بھ معانی عمیق

  از متون دینی ارائھ دھد.

  فلسفی  یھافرضپیشبودن کاربست  مندتوجھی بھ ضابطھ. بی٣ـ٣

رحمانـھ بـھ اندیشـھ  بخشی از این مسـئلھ کـھ جریـان تفکیـک متـأخر بی 

  کاربســـت بودن  مند ضـــابطھ   تـــازد، ایـــن اســـت کـــھ نســـبت بـــھ فلســـفی می 

توجـھ بـوده اسـت.  فلسـفی در تفاسـیر فلسـفی یـا عرفـانی بی ی  ھا فرض پیش 

  اند کھ فلسـفھ تنھا صاحبان نظریھ رقیب تفکیک ھرگز این ادعا را نداشتھ نھ 

شک این ادعا مورد پذیرش ھیچ  حقایق است، بلکھ بی   شناخت   نھایى   مبناى 

فلسفی ھمانند سایر مقـدمات، مفسـر    فرض پیش جوینده معرفت دینی نیست.  

آنکـھ  توانـد یـاری رسـاند، بی را در کشف معانی جدید و عمیق از آیات می 

  رأی در میان باشد. قصد تحمیل یا تفسیر بھ 

  متأخر از قرآن . گسترده کاربرد عقل در تفسیر تفکیکیان٤

متأخر در دو محور «کـاربرد عقـل   گستره کاربرد عقل ازنظر تفکیکیان

کنیم و عنوان ابزار استدلال» کھ از آن بھ فھم منطقـی و اسـتدلالی یـاد مـیبھ

  است.  بندی«محتواھای منتج از عقل» یا ھمان عقل منبع، قابل دستھ
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  . فھم منطقی و استدلالی (کاربرد ابزاری عقل)۴ـ١

دادن قضـایای منطقـی، ارجـاع مقصود از فھـم منطقـی و تحلیلـی، ترتیـب

عمومات و مطلقات بھ مخصصات و مقیدات و فھم قرآن با قـراین متصـلھ و 

 حجـت  طور مطلـقبـھ  آیـات  مثال ازنظـر ایشـان ظـواھرمنفصلھ است؛ برای

در   ھـم   روایـاتی  و  نباشـند  صـریح  عقل  ظواھر، خلاف  کھ  زمانی  نیستند، اما

باشـد،  نشــده  ـ وارد مصـادیق بعـض ذکـر مقـام  در ولـو آیـھ ـ مراد بیان  مقام 

ـــکالبی ــوانمی اش ــھ ت ــواھر ب ــل ظ ــرد ( عم ــیدان، ک ). ٢٦٠، ص١، ج١٣٩١س

این کاربرد در آثار این جریان فکری بسیار است. صاحب منـاھج   ھاینمونھ

وا وَ : «بھ تحریم تزویج زنان مشـرک را آیـات  قائلان  ادلھ رکِاتِ  لاتَـنْکحـُ  و» الْمُشـْ

 در» الْکتابَ  أُوتوُا الَّذِينَ مِنَ  وَالْمُحْصَناتُ « داند کھ با آیھ» میالْکوافِرِ   بِعِصَمِ   لاتمُْسِکوا  وَ «

وَ لا ) یا ذیل آیـھ «٢١٨، ص٢، ج١٤١٤میانجی،    ملکیخورد (سوره مائده قید می

» معتقد است نھی در این مقام دلالـت بـر تحـریم نـدارد، ْ�بَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعـُوا

صورت اطلاق و اطلاق نیز پس از تفحص و نیـافتن قـراین منفصـلھ مگر بھ

شــود و اینجــا قــراین بــر عــدم تحــریم زیــاد اســت و نھــی تنزیھــی منعقــد می

مَةَ ). ھمچنـین ذیـل «١١٣، ص٣ھمـان، جشود، نـھ تحریمـی (می رَ الْقِسـْ وَ إِذا حَضـَ

رْبى وْلاً مَعْرُوفــاً والمسَــاکينُ فـَـارْزقُُ  واليتــامى أُولـُـوا الْقــُ ــَ هُ وَ قُولـُـوا لهــَُمْ قـ نویســد: ظــاھر » میوهُمْ مِنــْ

اســتحبابی و اطــلاق امــر بــر وجــوب اســت، ولــی در لحــن آیــھ قراینــی بــر 

در معـرض تقییـد و )  ٢٨٥، ص٤ھمـان، جاین حکـم وجـود دارد (بودن  اخلاقی

تخصیص مطلقات و عمومات دالّ بر خلـود در آتـش اھـل کبـائر از مؤمنـان 

 ذکُـرَا�َُّ  إِذا وَ ). تقیید و تخصیص مطلقـات و عمومـات در «٢٦٥، ص١ھمـان، ج(

دَهُ  أَزَّتْ  وَحـــْ وبُ  اشمـــَْ ذِينَ  قُـلـــُ ونَ  الـــَّ رَةِ  لايؤْمِنـــُ ذِينَ  ذکُـــرَ  إِذا وَ  ِ�لآْخـــِ نْ  الـــَّ هِ  مـــِ مْ  إِذا دُونـــِ رُونَ  هـــُ » يسْتَبْشـــِ

ــان، ج( ــھ ١٦٧، ص٤ھم ــد آی ــتن از تقیی ــا نداش تِ  وَ «) و إب ـَـةُ  ليَســَ ذِينَ  التَّوْب ــَّ ونَ  للِ  يعْمَلــُ
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يئاتِ  تىَّ  الســـَّ ــَ رَ  إِذا حـ دَهُمُ  حَضـــَ ــَ وْتُ  أَحـ ــالَ  الْمـــَ ی قـ تُ  إِنـــِّ ــْ ــان، ج» (الآْنَ  تُـبـ ) از ٣٢٧، ص٤ھمـ

شــمار کاربردھــای اســتدلالی عقــل در آثــار قرآنــی جریــان متــأخر تفکیــک بھ

  رود.می

در ایـن بخــش از کارآمــدی عقــل در فھــم، تفســیر و کســب معرفــت دینــی 

گر کھ مـوھبتی الھـی اسـت، سخنی نیست، اما نکتھ مھم اینکھ این عقلِ تحلیل

در تمــامی تفاســیر مبتنــی بــر مــتن و مقیــد بــھ اســتفاده از اصــول و قواعــد و 

کار ضوابط تفسیر و بلکھ در فھم علمی تمامی متون و یافتن مـراد مؤلـف بـھ

ــھمــی ــدارد و ب ــان تفکیــک ن ــھ جری ــد دلیل نمیھمینرود و اختصاصــی ب توان

اھـل تفکیـک  معنای خـاص مـورد نظـرمصداقِ عقل فطری یا الھـی و... بـھ

  شمار آید.بھ

  . محتواھای منتج از عقل (عقل منبع) در جریان تفکیک متأخر۴ـ٢

ی کھ جریان تفکیک متأخر ھایی از محتوا و گزاره ھایدر این بخش نمونھ

  شود.بیان می  اند،دست آورده مدد عقل مطلوب خودشان در تفسیر قرآن بھبھ

  . اثبات برخی عقاید۴ـ٢ـ١

در آثار ایـن جریـان فکـری از اسـتدلالات عقلـی در اثبـات برخـی عقایـد 

بخشـی از اصول عقلی قطعی کـھ در   سیدانالله  استفاده شده است. ازنظر آیت

تـوانیم معــارف با آنھاست کـھ می.  باشدفلسـفھ مطرح است، تردیـدناپـذیر می

وحیـانی و توحیـدی را روشن سـازیم، با منکران خـدا بحث کنیم و اســتدلال 

بفھمیم و تبیینی درست از آنھـا ارائـھ دھـیم   آیات و روایات دشوار را  ،آوریم 

 بودن اجتمـاععلت، محـال و نکـات ظریف و دقیق را دریابیم. نیاز معلول بھ

نقیضـین، استحالھ دور و تسلسل و پیروی نظـم دائمـی از نـاظم آگـاه و توانـا 
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اند. این اصـول عقلـی در انحصـار فلاسـفھ نیسـت، بلکـھ ھمـھ جملھو... ازآن

کار آنھــا را بــھ گونــاگونکننــد و در امــور عقــلای عــالَم از آنھــا اســتفاده می

 ازنظر عقـل کھ مطالبی و )؛ زیرا مسائل٢٥١، ص١، ج١٣٩١سـیدان، (  برندمی

ضـروری،   مقـدمات  بـا  و  اسـت  اسـتوار  بیّن  عقلانی  مبانی  بر  یا  است  روشن

 بـا مسـائلگونـھ این و نیسـت  اشـکال  یابـد، جـایمی  دسـتای  نتیجـھ  بھ  انسان

مثال ایشـان )؛ برای٩٧ھمان، صندارد (  ناسازگاری  عترت  و  کتابھای  آموزه 

 شـودمی اســتفاده  عقل از انبیا رسـالت قبول و خداونـد اثبـات  معتقدند برای

ـــدیھی و ــس اســت ب ــل یابیاز دســت پ ــھ عق ــد ب  والای معــارف از وحــی، بای

وَ ). ایشـان ذیـل آیـھ «١٤ھمـان، صکـرد (  اسـتفاده   وحیانی رُ  الأَْوَّلُ  هـُ  وَالظَّـاهِرُ  وَالآْخـِ

  نویسد:» میوَالْبَاطِن

 تنــاقضبودن  ازلی  و  مخلوقیت  بین  کھ  یابیم  درمی  نیز  عقل  با  را  حقیقت  این

 بــھ گــاه نیــز روایــات کھ ھست وجوب، اسـتدلالی  و  امکان  مسـئلھ  است. در

 اســتدلال از آن حــق حضرت ازلیت مسئلھ و دارد اشاره  گاه  و  صراحت  آن

  ).٣٢ھمان، صشود (می  اثبات خوبیبھ

کاربرد خضوع و خشوع کھ ھمان عبـادت باشـد،    سیدان الله  ازمنظر آیت 

اولیـای خـدا  ). نیز  ٩٣، ص ١٣٨٨سیدان، الف،  عقلاً برای غیرخدا قبیح است ( 

و ھمگـان پس از این عالَم، حیات دارنــد و ایجـاد ارتبـاط بـین ایـن عـالَم و  

). تأیید نیازمندی و تغییرپذیری  ٩٨ھمان، ص نیست ( عالَم برزخ محال عقلی  

  و   اول بودن  )، منتفی ٢٠٩، ص ١، ج ١٣٩١ھمو، الوجود بھ بداھت عقلی ( ممکن 

)  ٤٨ھمـان، ص مکـانی از ذات حـق (   بـاطن   و   ظـاھر   عددی و   و   زمانی   آخر 

)، از دیگـر  ٣٤ھمـان، ص وحدانیت خداونـد در صـفت قـدیم و نفـی غیـر او ( 

  مدرکات این عقل است. 
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  حرمت و وجوب برخی امور. درک ۴ـ٢ـ٢

واسـطھ عقـل اسـت کـھ انسـان پـس از شـناخت ازنظر صاحب منـاھج، بھ

خداوند، وجوب تسـلیم در برابـر او و حرمـت اسـتکبار در مقابـل خداونـد را 

  الَّـذِينَ  إِنَّ ذیـل آیـھ « ملکــی). مرحـوم ٦٣، ص٢، ج١٤١٤میـانجی،   ملکیفھمد (می

نویسد: «حرمت کفر بھ خداوند » میيؤْمِنُـونَ  لا تُـنْذِرْهُمْ  لمَْ  أَمْ  أنَْذَرَْ�مُْ   أَ   عَلَيهِمْ   سَواءٌ   کفَرُوا

در مرتبھ معرفت بھ خداوند و ھمچنین وجوب ایمان در ایـن مرحلـھ، تعبـدی 

، ١ھمــان، جنیسـت، بلکـھ ایـن حرمـت و وجـوب از مسـتقلات عقلیـھ اسـت» (

)، ١٥٩، ص٣ھمـان، ج). صاحب مناھج حرمـت ظلـم، غصـب حقـوق (١٤٢ص

آن بر مؤمن فقیر و تحقیر و اھانت داشتن  حرمت تکریمِ کافر ثروتمند و مقدم 

ھمــان، )، ارتکــاب فــواحش و معاصــی و مــآثم (١٥٧، ص٣٠ھمــان، جبــھ وی (

 سـفاھت  و  لجاجـت  )، حرمـت١٦٩ھمـان، ص)، حرمت کفران نعمـت (١٨٤ص

)، ٢٢٩، ص٢ھمــان، ج)، وجــوب توبــھ (١٨٠، ص١ھمــان، جحــق ( مقابــل در

) و حرمـت تـرک واجـب و ١٧٢، ص١ھمـان، جتقوا در برابـر حـرام (وجوب  

داند کھ شارع بـدان تـذکر و اتیان معصیت را از مصادیق عقل ضروری می

خضـوع در برابـر  و امتثـال ). وجوب٢١٦، ص٢٩ھمان، جارشاد کرده است (

)، حرمت دوستی و تولی با دشمنان خداونـد و تبـری ٢٦٠، ص٣ھمـان، جحق (

 و ) نیــز از مصــادیق حکــم عقــل در حرمــت١٩٧، ص٣ھمــان، جاز اولیــائش (

  برخی امور است. وجوب

  عقلی حُسن و قبح . ادراک۴ـ٢ـ٣

بخش دیگر از کاربرد عقل در تفاسیر ایـن جریـان فکـری درک حُسـن و 

گذاشتن بر نیازمندان و قبح عقلی است. ازنظر صاحب مناھج درک قبح منت
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، ٣٠ھمــان، ج)، قــبح خُلــف وعــده (١٧٥ـ١٧٦، ص٢٩ھمــان، جابطــال صــدقات (

، )١٥٩، ص٣ھمـان، ج( آن  از  دفـاع  و  جھـلداشـتن  فساد، دوست  )، قبح٥١٤ص

)، درک نیکــویی ٢٨٠ـ٢٨١، ص٢٩ھمــان، جاھمــال خداونــد در امــر مجــازات (

)، قـبح ٤٤١، ص٣٠ھمـان، جاحسان و سـایر فضـایل و مکـارم و قـبح رذایـل (

ھمـان، آزادکردن بنده و اطعـام یتـیم و مسـکین ()، نکویی  ٧٣٢ھمان، صحسد (

، ٣٠ھمـان، ج» (طبَـَقٍ  عَنْ  طبََقاً  لَترَکْبنَُّ )، عتاب و توبیخ مجرمان در «٤٨٩، ص٣٠ج

) و ١٤٧، ص٣ھمـان، ج)، مراعات ادب حضـور و تمجیـد پروردگـار (٣١١ص

انــد. صــاحب از مــدرکات عقلی) ١٧٣، ص٣٠ھمــان، ج( بــھ طعــام داشــتن توجھ

سوء تفاخر بھ مال را نیز   سنّت  مناھج در آیات ابتدایی سوره تکاثر، ھمچنین

) کھ حکم شرعی بھ آن تنبـھ و تـذکر ٦٤٩ھمان، صداند (از مقبحات عقلی می

  داده است.

  . تحلیل و بررسی٤ـ٢ـ٤

بررســی نتــایج حاصــل از کــاربرد عقــل تفکیکــی در تفســیر قــرآن کــریم 

  دنبال دارد:تأملات ذیل را بھ

  الف) عقل ھمچنان دارای کارکردی حداقلی

دھد این جریان فکـری در تفسـیر  گفتھ نشان می گانھ پیش کاربردھای سھ 

حـداقلی    گیـری ن منبع کسب معرفت دینی، بـھ بھرهتری عنوان اصلی قرآن بھ 

ــت، قائل  ــودات اس ــایر موج ــان از س ــدّ فصــل انس ــھ ح ــل ک ــم  از عق ــد. فھ ان

ضروریات یا ھمان بدیھیات، درک حُسن و قبح عقلی یا حرمـت و وجـوب  

عقلی برخی امور ـ کھ اساساً اختصاصی بھ مسلمانان و اسـلام نـدارد ـ در  

تنھا امتیاز خاصی برای صاحبان این اندیشھ نیست، بلکھ  تفسیر تفکیکی، نھ 
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عنوان خلیفـةالله  دنبال خواھـد داشـت کـھ قـوه عاقلـھ انسـان بـھ این نقد را بـھ 

بسیار تنزل داده شده و از معانی قرآن بھ مفاھیم حـداقلی اکتفـا شـده اسـت؛  

ــال برای  ــھ   مث ــایی   علام ــل   طباطب ــھ    ذی ــؤْمِنْ   وَ   ِ�لطَّــاغُوتِ   يکفُــرْ   فَمـَـنْ « آی   در   » ِ��َِّ   ي

ایمـان،    بـر   کفـر   تقـدم  و   در آیـھ   یادشـده  ترتیـب   بھ   عقلانی، باتوجھ   تفسیری 

  و   طـاغوت   بـھ   ورزیـدن   تقـدم کفـر   را   عروةالـوثقی   بھ   جستن   تمسک   لازمھ 

مناھج معتقد است احتیـاجی بـھ بیـان ایـن    صاحب   داند، اما می   خدا   بھ   ایمان 

تقدم و تأخر نیست و برای کفر و ایمان فقـط اتمـام حجـت و بیّنـھ و اختیـار  

شـود، از روی بیّنـھ باشـد.  ھرکس ھدایت یـا گمـراه می انسان کافی است تا  

  محقـق   تبـری   و   پس از تخلیھ   تنھا   تولّی   و   تحلّی   مھم اینجاست کھ وی اینکھ 

  از   خارج   نصی   نیازمند   را   آیھ   از   معنا   این   پذیرد، ولی استفادهشوند، می می 

!  دانـد می   استحسـان علامـھ   و   ذوق   از   مسـتنبط   را   آن   کنایی   تعیبری   با   و   آیھ 

  ). ٢١، ص ٣، ج ١٤١٤میانجی،    ملکی ( 

ترین ارمغان الھـی این پرسش قابل طرح است کھ آیا شأن عقل کھ بزرگ

است، تنھا درک بدیھیات و ضروریات مانند اثبات اجمـالی وجـود صـانع یـا 

  گذاشتن بر فقیر و مانند آن است؟!!فھم حُسن و قبح اطعام فقیر و منت

ســاختن آن، فھــم آیــات مستدلتبیــین اوصــاف و صــفات مبــدأ و صــانع و 

گویی بــھ المعنـا، درک معـانی طـولی ـ عقلـی از آیـات، پاسـخمشـکل یـا دقیق

بینی اسـلامی، عـالم ھسـتی و شبھات و دفع اقوال باطل، تبیین عقلایی جھـان

جایگاه انسان در این عالم، درک حکمت احکام و... از کارکردھـای ایجـابی 

  عقل است کھ ازنظر تفکیکیان متأخر مغفول مانده است.



  

90 

ه 
ار

شم
 /

وم
س

و 
ت 

س
بی
ل 

سا
١

٠
٠

ـ
٩

٩
ز 

یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
 ت

/
١

٤
٠

٠
 

  نوآوری ب) عدم

سابقھ بر عقل فطـری، انـواری و ضـروری و... در  باوجود تأکیدات بی 

  ھای ادبیات تفکیکی برخلاف انتظار، نتایج خاص و درخشـانی از برداشـت 

تـوان ادعـا کـرد  تفسیری صـاحبان ایـن جریـان فکـری حاصـل نشـده و می 

تفسیر ایشان بیشـتر بـھ رھیافـت تفاسـیر روایـی اجتھـادی نزدیـک اسـت و  

گیری میـان اینـان و  کم تمـایز چشـمعملاً نوآوری صورت نگرفتھ یـا دسـت 

  بھ   اخباریان معتدل وجود ندارد. سوگمندانھ باید گفت در تفسیر ایشان گاھی 

ای  اکتفـا شـده اسـت کـھ خـود نقیصـھ   آیات   معانی   ابتدایی   و   ظاھری   سطوح 

ــزرگ می  ــده کــلام  ب ــھ و دربردارن ــابی کــھ جــامع و جاودان ــات کت باشــد؛ آی

است. حضرت    سبحان   خداوند   تجلی   روایات   برخی   مطابق   پروردگار، بلکھ 

  مـن   کتابـه   فـی   سُـبحانه   لهـم   فتجلّـی : « فرمایـد می   البلاغـھ نھج   ١٤٧در خطبھ    علی 

  را   ببینند، خـود   را   او   آنکھ بى   خود   کتاب   در   سبحان   خداوند   رأوه:   يکونـوا   أن   غير 

جریـان مخاطـب خـود را از معـانی و  سـاخت». ایـن    بندگانش] آشکار   [بر 

تودرتــو و عمیــق قــرآن کــریم محــروم ســاختھ اســت کــھ درادامــھ    ھای لایــھ 

  نمونھ ذکر خواھد شد. برای   مواردی 

گرایـان و جریـان تفکیـک . بررسی تطبیقی چند نمونـھ از آثـار عقل٥

  متأخر در کاربرد عقل

صورت تطبیقی تفسیر چند آیھ از نمایندگان دو جریان  در این بخش بھ 

مقایسھ و بررسی خواھد شد تا تفـاوت غیرقابـل    گرا و عقل   تفکیک متأخر 

انکار تفسیر تفکیکی با اندیشھ فیلسوف در اصطیاد معانی عمیـق و دقیـق  
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  شکل مصداقی روشن گردد. از آیات و تبیین معارف الھی بھ 

  . علیت و حکمت الھی۵ـ١

  نویسد:می  پس از بیان تعریف علامھ از علت اصطلاحی سیدانالله  آیت

 او  از  فعـــل  بـــایستی  کــھ  اســت  علتــی  از  فلاسـفھ عبـارت  نزد  در  تامھ  علت

 و حکمــت روی از فاعل  کھ  باشد  تامھ، این  علت  از  مراد  شود. اگر  صـادر

انجــام ندھـــد،  توانــدمی کــھ حــالیدھــد، درعینمی انجــام  را  فعلــی  مصـلحت

 کــھ اســت ایــن تامــھ علــت از  فلاسـفھ  نـداریم. مراد  اشـکالی  و  نیست  حرفی

 قــدرنیســت و ھمینپــذیر  امکان  تخلــف  و  شود  صادر  علت  از  بایستی  معلول

نکــرده،  مجبــور را او چیــزی خــارج از  و  اســت  فعلش  بھ  راضـی  فاعل  کھ

 ندھــد، نســبت  انجــام  تواندنمی  است، اما این معنا کھ خداوند  اختیار  معنایبھ

 و  اســت  أحــدیت  ذات  در  نقــص  ایــن مســتلزم  و  شــده  داده  قادر  ذات  بھ  عجز

تامــھ اصـــطلاحی   علــھ  اطلاق  است و  دور  أحـدیت  ذات  از  ھرگونھ نقصـی

 خداونـــد، خــلاف  غیــر) بــھ  بــھ  غیرمحتـــاج  موجـــد  معنایبــھ  تـامھ  علت  (نھ

ســیدان، (  اســت  عقلانــی  ادلــھ  بـــا  مخـــالف  بلکــھ  حـدیث،  وقرآن    از  مسـتفاد

  ).٤٤ـ٣٢ص، ١٣٨٢

  در نقد این بیان گفتنی است:

اولاً، بیــان علامــھ در حکمــت و مصــلحت افعــال الھــی مطــابق برداشــت 

 و  فلسـفی  مسـتقل  بحـث  سـوره انبیـاء در  ٢٢  آیـھ  مذکور نیسـت. علامـھ ذیـل

 مصـلحت  بـا  الھی  افعال  بودنمقارن  و  حکمت  معنای  بیان  بھ  تفصیلبھ  قرآنی

 نظــام  تــابع فعلــی، عمــلشــدن حکیمانھ بــرای معتقــد اســت ایشــان. پـردازدمی

اش علمـی نظـام  بـر را خـود  فعـل  بایـد  فاعل  و  است  آن  بر  مترتب  و  خارجی

 بـر  فعلـش  تطبیـق  اگـر.  کنـد  رعایـت  را  آن  در  موجود  مصالح  و  دھد  انطباق
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 آن  در  اگـر  و  اسـت  مـتقن  عملـش  در  و  حکـیم   فعلش  باشد، در  درست  علمش

 حکمـت. شـودنمی نامیده  گیرد، حکیم  صورت  تقصیری  یا  قصور  و  کند  خطا

. باشـد  عـالم   نظـام   بـا  منطبـق  کـھ  شـودمـى  انتـزاع  ازآنجـا  دیگران  فعل  براى

 منـاط  او  فعـل  نفـس  و  خداست  صنع  و  فعل  ھستی  عالَم   این  ھمھ  دیگرازسوی

 باشـد، معنـایشمی مصـلحت بـر مشـتمل خـدا فعل اینکھ و  ھاستحکمت  ھمھ

 مصـلحتی و باشد مصلحت تابع اینکھ  است، نھ  آن  تابع  مصلحت  کھ  است  این

 دیگـرى فاعـل ھـر باشـد، امـا غیرخداونـد کرده  وادار  آن  انجام   بر  را  خداوند

پرسشــی  دھــد. چنــین تطبیــق خــارجى نظــام  بــا را خــود فعــل اســت موظــف

 نیسـت  خـارجى متصـور  نظامى  او  افعال  ندارد؛ زیرا براى  راه   خدا  درمورد

 کـھ اسـت خـارجى  نظـام   ھمـان  خدا  فعلشود؛ چون    داده   تطبیق  نظام   آن  با  تا

ــى ھــر ــل حکیم ــا را خــود فع ــق آن ب ــى تطبی ــایی، ( دھــدم ، ١٤، ج١٣٩٠طباطب

  این نکتھ در بررسی دیدگاه علامھ از آن غفلت شده است.  .)٢٧٢ص

تنھا نقـص و عجـزی بـرای خداونـد و ثانیاً، این بیان از علیت خداونـد نـھ

نیست، بلکھ مؤکد و یاور آن نیز ھست. توضـیح اینکـھ قـادر اش  منافی اراده 

دھـد. راه دھـد، اگـر نخواھـد انجـام نمیکسی است کھ اگر بخواھـد انجـام می

امتیاز مختـار و موجـب، بـر خـلاف نظـر تفکیـک، سـلطھ بـر فعـل و تـرک 

نیست، بلکھ مدخلیت علم و مشیت در فاعلیت و تأثیر و عدم مدخلیت ایـن دو 

الله نیسـت، تعبیردیگر ایـن وجـوب علـیتمییز فاعل مختار و موجب است. بھ

). توجھ بھ غرض و غایـت ٦٧ـ٦٦، ص١٣٩٢ریاحی و نصر،  الله است (بلکھ من

فعـل  تیـغاسـازد. تر میفعل الھی کھ ھمان فعل الھی باشد، مسئلھ را روشن

ــرا ٣٨٦، ص١٨ج، ١٣٩٠طباطبــایی، ( ذات خداســتازنظــر علامــھ،  خــدا )؛ زی

 او ذاتیـھ تجلیـات و مقـدس ذات جـز غرضـی و حق، غایـت مطلق فعل برای
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 و ظھـور و خـود ذات جز اشیا ایجاد در مقدس ذات کھ نیست ممکن و نیست

). بـھ ١٢١، ص١٣٩٢خمینـی، باشد ( داشتھ دیگری غایت خود مقدس ذات تجلی

 عرفـانی خـدا  بھ زبان  و  است  ذات  ھدف، خود  کھ  است  گونھاین  فلسفی  زبان

 خــدا بــھ ســودی اینکــھ دلیلبــھ نــھ کنــد. البتــھ تجلــی او صــفات دارد دوســت

 ؛ بنـابراینکندمی  دارد، ایجاد  دوست  را  آثارش  و  خودش  چون  رسد، بلکھمی

ــدف در ــد، ھ ــل از خداون ــده  فع ــھنمی زایی ــود، بلک ــدم  ش ــر مق ــل ب ــت فع . اس

. مفقـود  کمـال  بـھ  رسیدن  است، نھ  شده   فعل  سبب  موجود،  تعبیردیگر کمالبھ

 فاعلی و غایی الھی، علت  فعل  در:  گویندمی  فیلسوفان  کھ  است  باب  ھمین  از

اصــلى،  دیگر غــرضعبارتبــھ .)٤٢٤، ص١٣٨٩یــزدی،  مصــباح( اســت یکــی

ــبّ  ــبّ  و ذات ح ــى ح ــرض تجل ــى ذات و غ ــال و فرع ــى، کم ــر و تبع  و خی

کنــد و ایــن بیــان دقیـق اشــکال یادشـده را دفــع می. اسـت مخلوقــات مصـلحت

اساساً جایی برای طرح سؤال از وجوب و اختیار و سـلطھ در فعـل و تـرک 

  گذارد.درمورد فعل خداوند نمی

  . علم الھی۵ـ٢

الله از دیگر مسائل اختلافی در تفسیر آیات، موضوع علم الھی است. آیت

  نویسد:باره میدراین سیدان

ــھ ــار نظری ــان کــھ بدایةالحکمــھ صــاحب مخت ــھ ھم ــد نظری  ملاصــدرا آخون

رف حــق حضــرت ذات چــون کــھ اســت باشــد، ایــنمی  وجــود وجــود و صــِ

ـرف ـــایتی وحــدّ  و اســت صــِ ــرای نھ ــھ او ب ــابراین ھم ــالات نیســت؛ بن  کم

ــودات ــز موج ــق او در نی ـــد او و متحق ــالات واج ــھ کم ــت ھم ــس اس ــر؛ پ  ب

 حـق  حضـرت  نزد  در  مجردات  حضـور  چـون  است، منتھی  آگـاه  ھرچیزی
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است؛ بنابراین  حاضـر او نزد در  نیز  مجرده مادیات  صور  و  است  بلامـانع

 موجودات بھ تفصیلی کشف عین در اجمالی  علم کھ شود گفتھ است  صـحیح

 الوجودو صـــرف  حــق  حضـرت  در  کھ  بساطتی  خاطربھ  اجمالی  دارد، علم

پس  طباطبایی است. آقای آگاه آنھا ھمھ دارد؛ چون بر تفصـیلی  علم  و  است

 علم  بھ  قائل  خدا  علم  بھ  نسبتآنھا    یکایکردّ    خدا و  علم  در  قول  ده  از بیان

اند. شــده  اجمــالی  علــم  عــین  در  تفصیلی  علم  و  تفصیلی  علم  عین  در  اجمالی

 در اقــوال ایــن تمــامی کــھ اســت این اقوال این تمامی بھ کھای  عمده  اشـکال

 و  کیفیــت  بیان  کھدرحالیھسـتند،    حضـرت حق  علم  کیفیت  و  نوع  بیان  مقام

 اساساً کیفیت  و  است  مخلوق  شناختحدّ    از  خارج  خدا  علم  چگونگی، برای

. معناســتاســت، بی حــق ذاتــی آنچــھ ھــر و خداوند ذات  درباره  و چگونگی

 خــالق، تفکــر  ذات  تواند دربــارهنمی  عقل، مخلوق  و  روایات  و  آیات  مطابق

 و علمــا فحــول بــین شــدید اخــتلاف بــھ باتوجــھ خداونــد علــم دربــاره. کنـــد

 آوردن نتیجــھدســتبھ  از  کامــل  اطمینــان  بــرای  ھــا،بحث  نوع  حساسـیت این

انعــام:   ایشــان پــس از بیــان آیــات.  کنیممــی  رجوع  وحی  مدارک  صحیح، بھ

ــن: ٥٩ ــد: ٢٦، ج ــره:  ٩، رع ــامی ٢٥٥و بق ــد: ب ــوع نویس ــھ رج ــرآن  ب ق

 دارد، ولــی  علــم  آنھــا  بــھ  اشــیا  وجــود  پــیش از  خداونــد  کھ  یابیممی  راحتیبھ

 بــھ  حــق  حضـــرت  علــم  کیفیــت؛ یعنــی  نیســت  فھــم  قابـل  مـا  برای  آن  کیفیت

(ســیدان،  نیســت مــا معلـــوم بــرای ایجــاد پــیش از و پــس از ایجـــاد مخلــوق

  ).٨٥ـ٨٢، ص١٣٨٢

شناختی این جریان ناتوانی مبانی و روش معرفت  دھنده این اعتراف نشان

کننـد، حـال آنکـھ ایـن امـر در فکری است کھ در تبیین علـم الھـی توقـف می

 بـھ  خداونـد  پیشـین  رویکرد فلسفی حـل شـده اسـت، بـا ایـن توضـیح کـھ علـم 

 در  بودن، اجمالیتفصیلی  یا  ازنظر اجمالی  و  است  حضوری  موجودات، علم 
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 ھمـھ وجـودی ذات، کمـالات مقـام  در خداوند است؛ زیرا  تفصیلی  کشف  عین

 دارای  و  واحد  است؛ چون وجود، حقیقتی  واجد  بساطت  نحو  بھ  را  موجودات

 ھـر  است  بدیھی.  است  خداوند  وجود  وجود، ھمان  مرتبھ  ترینمراتب و عالی

 نـاقص کـھ کمـال از ایمرتبھ علاوه بھ دارد، را ناقص  وجودی  مراتب  کاملی

 مراتـب ای ازمرتبـھ ھـیچ فاقـد خداونـداینکـھ  حکـم  بـھ بنابراین؛ ندارد  را  آن

 صــورتبھ موجــودات در کــھ وجــودی کمــالات نیســت، ھمــھ وجــودی کمــال

 پـس از باشـد؛مـی دارا وحـدت و بسـاطت نحواست، بھ  موجود  تعدد  و  کثرت

 و  بسـاطت=  اجمـال(  اسـت  اجمـالی  علم   موجودات  بھ  خداوند  ذاتی  علم   نظر  این

 اشیا  موجودشدن  ازسویی پس از  و)  تعدد  و  کثرت  معنایبھ  تفصیل  مقابل  در  وحدت

 گونـھھیچ  الھـی  ذات  مقـام   در  شد؛ زیرا  نخواھد  افزوده   خداوند  علم   بر  چیزی

 اجمـالی  علـم   موجـودات،  بھ  خداوند  ازلی  علم   نظر  این  از.  ندارد  راه   تغییری

ــانی( اســت تفصــیلی کشــف عــین در ــانی،  رب ). ١١٤ـ١١٣ص، ١، ج١٣٨٧گلپایگ

ھمچنــین نھــی واردشــده از تعقــل درمــورد خداونــد در روایــات، مربــوط بــھ 

  چیستی ذات خداوند است، نھ صفات او.

  شدن مردگان. توقف بر ظاھر آیات در تبیین معاد و زنده۵ـ٣

کنـد. وی می  ملاصــدرادر بحـث معـاد، اشـکالی را متوجـھ    ســیدانالله  آیت

  نویسد:می

 در اینکــھ بــھ کندمی تصـریح  بسـیاری  موارد  شـھیر، در  فیلسوف  ملاصدرا

 بــدن، ولــی ھمــین عین بھ است بدن کند، ھمینمی در قیامت عود  آنچھ  معاد

 مــادی عنصــری بــدن، بــدن ایــن عــین از مقصــود کــھ کرده تصـریح  مکرر

 از  نفــس  شـــده  انشا  و  نفس  بھ  قائم  کھ  است  مادّه  بـدون  نیست، بلکھ صورت
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بــرای  دنیــوی انســاندھنده نشــان کــھ صــورت ایــن و اســت نفســانی ملکــات

 نشــئھ آن درآنھــا  روح فقــط کامــلھای انســان و اســت مــردم از متوســطین

  .)٢١ـ١٥، ص١٣٨١ دان،ی(سباشد می

 الله، آیـتآشــتیانی  میرزااحمـــد  اللهآیـت  وی درادامھ، سخن و ادلـھ مرحـوم 

 نظریـھ مخـالف  کھ  خوانسـاری  احمـدسید  اللهآیت  و  محمـدتقی آملی  شـیخ  حاج

بیـان   انـد،تصـریح کرده   سنّت  و  کتاب  شرع  با استفاده از  را  ملاصـدرا  آخونـد

مـورد   معنایبـھ  معـادکننده  اثبات  روایات  و  ). مستند ایشان آیاتھمانکند (می

 ابــراھیمپرندگان در داسـتان حضـرت  شدن  نظر خودشان ازجملھ آیات زنده 

  است.

تفکیکیان از بحث معاد، آثار گوناگونی منتشـر شـده اسـت، در نقد قرائت  

  توان گفت:ولی در این مجال با تأمل در مستند قرآنی ایشان می

ــر  ــی ب ــات مــذکور طبــق تفســیر مشــھور و مبتن اولاً، ایــن برداشــت از آی

 بدون  آیھ  مستقل  و  بحر اصفھانی  ابومسلمروایات است، ولی تفسیر دیگری از  

نقل شـده اسـت بـا ایـن  قتاده و مجاھد، عباسابن روایت مانند  روایاتی  بھ  توجھ

 را چھــار پرنــده  دھــدمی دســتور ابــراھیم حضــرت بــھ توضــیح کــھ خداونــد

 خــود ســویبھ را آنھــا ھرگــاه  کــھای گونــھکنــد، بھ مــأنوس خــود بــا و بگیــرد

 را آنھــا از ھریــک و کــرد چنــان ابــراھیم پــس  کننــد. اجابــت را بخوانــد، وی

 خـود سـویبھ را آنھـا گذاشـت، سـپس کوھی روی  بودند، بر  زنده   کھدرحالی

 بیـان ذکـر  آیـھ،  ایـن  از  غـرض  و  آمدنـد  وی  نـزد  سـرعت  با  آنھا  و  فراخواند

در تفسیر   ابومسلم.  بود  ابدان  بھ  ارواح  بازگشت  سھولت  برای  محسوس  مثالی

  نویسد:آیھ می

 خــود  بــھ«  یعنــی  املھــن  معنایبھ  فَصُرْھُنَ   کھ  است  این  درلغت  مشھور  قول
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 تقطیــع و ذبــح بر دلالت  کھ  چیزی  آیھ  در  و  باشد» میکن  مأنوس  و  نزدیک

 جــایز  و  ندارد  دلیلی  آیھ  در  معنا  این  ندارد؛ پس گنجاندن  باشد، وجود  داشتھ

  ).٣٨ـ٣٧، ص٧، ج١٤٢٠رازی،  فخر(  نیست

«صـرھن»،  از مقصـود اگـر کـھ دارد توجـھ ادبـی  نکتـھ  ایـن  بـھ  ابومسلم

ــع ــدقط ــد، نبای ــدن باش ــا کردن و بری ــرف ب ــرّ  ح ــی» ج ــدی «إل ــود متع  و ش

 تأکیـد ھمچنـین وی. خواھـد یافـت أمالـھ معنـای آن  بـاشدن  متعدی  درصورت

 ضـمیر  باشـد، بایـد  فاصـلھ  آنھـا  بین  و  باشند  پراکنده   کوه   در  اجزا  اگر  کندمی

 آن  بـر  شـاھد.  آن  اجـزای  بـھ  برگردد، نـھ»  الطیر«  پرندگان  بھ  أدعھنّ   ثمّ   در

ً  یأتینک جملھ در ضمیر  کھ  است  این گـردد، برمى پرنـدگان ھمان بھ نیز سعیا

  ).١٨٦ـ١٨٤، ص١٣٩٨حسینی و دیگران، طیب(!!  پرندگان  اجزای بھ نھ

را نشـان شـدن » کیفیت زنده الموَتی تحُی کيفَ تعبیر «ثانیاً، این آیات باتوجھ بھ

 تفسـیر یعنـی معـاد عنصـری نیسـت. طبـقدھد و نص در مـدعای ایشـان  می

 بـھ حتی آیھ  است، ولیشدن  زنده   چگونگی  دیدن  از  حضرت  مشھور، پرسش

 متفـرق اجـزای مشـھور تفسـیر طبـق. کنـدنمی  دلالـت  دیدن  این  بر  نیز  التزام 

 دوردسـت  ای درپرنـده   و  شـوندمی  ترکیـب  یکدیگر  با  کوه   بالای  در  پرندگان

 آینـدمی  ابراھیم  حضرت  سویبھ  سرعت  با  پرندگان  آنگاه   و  شودمی  تشکیل

را،  آن چگونگی دیده است، نھ راکردن زنده  فقط ابــراھیم حضرت درنتیجھ  و

ی کيـف« نبـود، بلکـھ» المـوتی إحيائک أرنی« حضرت  پرسش  کھدرحالی » المـوتی تحـُ

  .بود

کم ایـن دسـتھ از آیـات، خـلاف شود دسـتبا توضیحات مذکور روشن می

آیـات مـرتبط بـھ معـاد در معـاد عنصـریِ بودن  تفکیک مبنی بر نصمدعای  

  کند.) را ثابت می٢٦٢، ص١٣٨٤ر.ک: حکیمی، مورد قبول این جریان (
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از معاد یعنی معـاد جسـمانی و مـادی   ثالثاً، قرائت یادشده تفکیکان متأخر

دھنده توقـف ایشـان بـر ظـواھر محض و بـا ھمـین بـدن فعلـی دنیـایی، نشـان

گفتنی است ایشـان در اسـتدلال بـھ آیـھ  ملاصدرانصوص است. در تأیید بیان 

ثُ  ا�ََّ وَ أَنَّ « نْ  يبْعـــَ ورالفی مـــَ نویســـد: قبورالأجســـاد و قبـــورالأرواح یعنـــی » میقُبـــُ

قبـور  ملاصــدرادر نقد این بیان معتقد است مرحـوم  سیدانالله الأبدان، اما آیت

کنـد معنای ابدان گرفتھ است تا معاد مثالی را نتیجـھ بگیـرد و تأکیـد میرا بھ

معنای ابـدان تلقـی کـرد و ایـن توان قبـور را بـھعنوان نمیھیچبدیھی است بھ

  ).١٧، ص١٣٨٨سیدان، ب، برداشت ناصحیح از قرآن کریم است (

قبور بھ ابدان معنا نشـده اسـت، بلکـھ   ملاصدرانظر نویسندگان در بیان  بھ

شود؛ بنابراین اشکال » ھم اجساد و ھم ارواح را شامل میالقبـورمـن فیتعبیر «

اخروی باید متناسب با سرای   ھایوارد نیست. ضمن اینکھ ازنظر عقلی بدن

باقی و سراسر حیات اخروی محشور شوند و از ھرگونھ فساد و مرگ مبرا 

فرض آنکھ بدن محشـور در قیامـت عـین بـدن موجـود در گورھـا  باشند. بر

صـورت آخـرت باشد یا تعلق نفس بھ بـدن در ھمـین عـالم تحقـق یابـد، دراین

مـادی خـود   ھـایوجود نیامده و این فرض کھ بدن دنیوی با ھمھ دگرگونیبھ

دھقـانی، در عالم آخرت تحقق یابـد و متعلـق نفـس قـرار گیـرد، باطـل اسـت (

)؛ زیرا لازمھ این فرض، انکار اصل معاد است. افزون ١١٦ـ١١٤، ص١٣٨٩

برآن روشن است کـھ بـدن دنیـوی خـاکی ھرگـز طاقـت و ظرفیـت زنـدگانی 

  اخروی و پاداش و جزای مناسب با آن را ندارد.
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اسِ مِنَ   وَ «   مبنــا در تفســیر آیــھ   بــھ   التــزام   . عــدم ۵ ـ۴ نْ   النــَّ ذُ   مــَ نْ   یتَّخــِ   �َِّ دُونِ   مــِ

  » أنَْداداً 

  نویسد:» میأنَْداداً  ا�َِّ دُونِ  مِنْ  يتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ مِنَ  وَ «  صاحب مناھج ذیل آیھ

«نــد» اند  گفتھ  و  داده  تعمیم  را  «ند» آن  واژه  تفسیر  در  مفسران  از  بسیاری

 گــذارانبدعت و کفــر امامــان و  گمراھــان  رؤسای  و  اصنام  از  است  عبارت

 کســانی کــھ در و کــرده کــرده، حکــم نــازل خدا آنچھ غیر بھ کسانی  دین  در

 ؛ حــال...و کننــدمی نصــب  خــدا  اذن  بــدون  راولــی    نبــیّ   و  کنندمی  فتنھ  دین

اســت؛ چــون   طاعــت  و  عبــادت  در  شرک  بین  تعمیم  امکان  عدم  آنکھ ظاھر

 غیــر تجــاوز بــھ و دارد را خــود خــاص احــوال و احکــام و ویژگــی  ھریک

«نــد»   و  اســت  طاعــت  در  شــرک  آیھ  مراد  دھدمی  نشان  آیھ  کند. ظاھرنمی

 نــدارد. درھــا  بت  و  اصــنام  بــا  مطابقــت  مصــداق  و  مفھــوم  جھت  از  درلغت

فيکــاثرک    لــک  عــدل  لا  فيعاندک و  معک  ضدّ   لا الّذی أنتآمده است: «  سجادیھ  صحیفھ

 خداونــد، نفــی «نــد» بــرای نفــی بــا آن در حضرت » کھفيعارضــک لک ندّ  و لا

 و  اســت  مثــل  معنای«ند» بھ  آمده کھ  السالکینریاض  در  و  کندمی  معارضت

 مماثلــت باب از آن و شیء جوھر  در  مشارکت  یعنی  ءالشی  ندّ :  گفتھ  راغب

  ).٦٨ـ٦٧، ص٢، ج١٤١٤ملکی میانجی، است (

این تفسیر ظاھرگرا از آیھ، تعمیم مصداقی و تنقیح مناط از آن را نفـی و 

ایـن تعمـیم ازجھـت عقلـی   کـھدرحالیمعنایی بسیط از آیھ ارائھ کرده اسـت،  

  دھد.منعی ندارد، بلکھ دایره معنایی آیھ را توسعھ می

اشکال دیگر مرتبط بھ این آیھ عدم التزام بھ مبنای تفکیکی در تفسـیر  

نْداداً   ا�َِّ دُونِ   مِنْ   يتَّخِذُ   مَنْ   النَّاسِ   مِنَ   وَ «    وَ «   در تفسیر   طباطبایی است. علامھ  »  أَ

نْداداً   ا�َِّ دُونِ   مِنْ   يتَّخِذُ   مَنْ   النَّاسِ   مِنَ    فرماید: می   » أَ
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فَلا تجَْعَلـُـوا ِ�َِّ  کھ در موارد دیگر فرموده: «آیھ نفرمود من یتخّذ ّ� أنداداً، چنان

)؛ زیرا آیــھ مســبوق بــھ ٣٠ابراھیم: » (وَ جَعَلـُـوا ِ�َِّ أَنْــداداً ) و «٢٢بقره:  » (أنَْداداً 

وَ   وَ حصر است: « »؛ پس گویا کسی کھ شریکی بــرای إِلهکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلــهَ إِلاَّ هــُ

خدا قائل شده، حصر را بدون مجوز نقض کرده و کسی را کھ الــھ نیســت، 

ــھ ــت از ھــوا و ســبکب ــھ اســت و  دلیل تبعی ــھ گرفت شــمردن حکــم عقــل، ال

نْ دُونِ فرماید: «روست کھ در بیان تحقیرآمیز میازاین ذُ مــِ نْ يتَّخــِ ا�َِّ  وَ مِنَ النــَّاسِ مــَ

نویسد کھ آیــھ مســتقل اســت و »، اما صاحب مناھج در نقد این بیان میأنَْداداً 

دٌ ...در افاده توحید، نیــازی بــھ قرینگــی آیــھ « » نــدارد، بلکــھ وَ إِلهکُــمْ إِلــهٌ واحــِ

تذکر و ارشاد بھ حکم ضروری عقل بھ وجوب توحید و اجتنــاب از شــرک 

  ).٦٧ھمان، صاست (

تر در اثبـات روشن است کھ بیان علامھ درحقیقت بیان اسـتدلالی و کامـل

فرماید «الھـی جـز توحید است؛ با این توضیح کھ ابتدائاً در بیان حصری می

فرماید «برای این الھ واحد کـھ وحـدانیت آن گذشـت، الله نیست» و سپس می

مـن شریک قرار ندھید». ضمن اینکھ تفسیر علامـھ بـھ ظـاھر آیـھ و تعبیـر «

ــھ از ضــوابط تفســیری اللهدون ــرآن ک ــھ خــود ق ــرآن ب ــھ تفســیر ق » و توجــھ ب

  عمل کرده است.تر  آید، متعھدانھشمار میتفکیکیان بھ

بھ یادآوری  ..»  رْضِ . والأَ   السَّماواتِ   خَلْقِ   فِی   إِنَّ «   . تقلیل دلالت آیھ ٥ ـ٥

  ربوبیت الھی 

ــھ « ــل آیـ ــاھج ذیـ ــاحب منـ ی إِنَّ صـ قِ  فـــِ ماواتِ  خَلـــْ ــدگاه رْضِ والأَ  الســـَّ ــدا دیـ » ابتـ

  نویسد:داند. وی میکند، سپس آن را مخالف سیاق میرا بیان می  تفسیرالمیزان

  الَّتــی  فُلــْکِ وال  نَّهارِ وال  اللَّيلِ   وَاخْتِلافِ   رْضِ والأَ   السَّماواتِ   خَلْقِ   فی  إِنَّ در المیزان آمده آیھ «

رِ الفی تجَْری ا بَحــْ عُ   بمــِ فــَ زَلَ   مــا  وَ   النــَّاسَ   ينـْ ماءِ مِنَ   ا�َُّ أنَـــْ نْ   الســَّ دَ   الأَْرْضَ بـِـهِ   فأََحْيــا  مــاءٍ   مــِ ا  بَـعــْ   بَــثَّ   وَ   مَوْ�ــِ
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وْمٍ   لآَ�تٍ   رْضِ والأَ   السَّماءِ   بَينَ   الْمُسَخَّرِ   سَّحابِ وال  الرِّ�حِ   تَصْريفِ   وَ   دابَّةٍ  کُلِّ   مِنْ  فيها » يعْقِلـُـونَ   لِقــَ

مْ  وَ ) باتوجھ بــھ ســیاق آیــات قبــل «١٦٤(بقره:   دٌ  إِلــهٌ  إِلهکُــُ وَ  إِلاَّ  إِلــهَ  لا واحــِ   الــرَّحمْنُ  هــُ

) بر وجود إلھ و وحدانیتش دلالــت دارد؛ یعنــی إلــھِ ایــن ١٦٣» (بقره:  الرَّحيمُ 

گویم ســیاق نظام بزرگ یکی است و ھمان إلھِ انسان ھم ھست، ولی من می

آیات درجھت اثبات صانع و توحیدش نیست، بلکھ ســیاق درجھــت تقریــر و 

ایســت گونھخداوند در خلق عالم و تنظیم و تحکیم آن بھ  سنتّ  تذکر نسبت بھ

شــوند. ایــن آیــات یــادآور مقابل عظمت آن مــدھوش و متحیــر میھا  کھ عقل

ســابقھ ایــن عــالم و اتقــان و احکــام آن اســت صــانع در آفــرینش بیربوبیــت 

  ).٦٠ھمان، ص(

طور خلاصـــھ ازنظـــر بـــرای قضـــاوت منصـــفانھ، بیـــان علامـــھ را بـــھ

  نویسد:گذرانیم. علامھ در تبیین معنای منتخب خود میمی

دٌ  إِلــهٌ  إِلهکُــمْ  وَ «:  فرمــود  کھ  سابق  آیھ وَ  إِلاَّ  إِلــهَ  لا واحــِ » معنــایش ایــن الــرَّحِيمُ   الــرَّحمْنُ   هــُ

آنھــا  ھمــھ ھل ــإ و اســت موجودات، الھــى این از موجودى ھر است کھ براى

 و  دارد  عمــومى  اســت؛ چــون رحمتــى  رحمان  یکی و ھمان إلھ شماست. او

 اش کھنھایی سعادت بھ را ھرکسى و دارد خاص است؛ چون رحمتى  رحیم

 اگر. حقھ اندحقایقى ھمھ دھد؛ پس اینھامی است، سوق  آخرت  سعادت  ھمان

 بــراى واحد إلھیا  ھاانسان براى  إلھ  وجود  اصل  بر  حجت  اقامھ  آیھ  از  مراد

 اخــتلاف و  زمــین  وھا  آسمان  موارد یادشده اعم از خلقت  بود، ھمھھا  انسان

کردنــد. مــى دلالــت  إلــھ  وجود  اصل  بر  کھ  بودند  نشانھ  یک  تنھا  روز  و  شب

 چــون و هــو  إلا  إلــه  لا  واحــد   کــملهإ  و:  بفرمایــد  قبلــى  آیــھ  در  کــھ  بود  این  کلام  حق

 دلالــت حجتــى بــر کــھ اســت این براى آیھ  سیاق  فھمیمنفرموده، مى  طوراین

طباطبـایی، او (  وحــدت  بــر  حجــت  ھم  و  است  إلھ  وجود  بر  حجت  ھم  کھ  کند

  ).٣٩٦، ص١، ج١٣٩٠
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  کند:علامھ درادامھ سھ برھان از این آیھ استفاده می

توحید است؛ با این توضـیح کـھ ایـن   و  خدا  وجود  اثبات  براى  برھان اول

آن رخ   تحولات  در  کھ  غرایبى  ھمھ  است و با  آن  در  کھ  عجایبى  عالَم با ھمھ

 نــزول و دریــا در ھــاکشــتى حرکــت و روز و شــب اخــتلاف دھــد، ماننــدمی

 انـد کـھامورى  تسخیرشـده، ھمـھ  ابرھـاى  گـردش  و  بادھـا  وزیـدن  و  ھاباران

  کند.  ایجادشان کھ  صانعى ھستند  نیازمند  نفسھفى

موجود در عـالم ھسـتی بـر اثبـات    دائمی   و   عمومى   نظام   برھان دوم با تکیھ بر 

  ثابــت و قــانون   قــوانین   تحــت   شــود. نظــامی کــھ صــانع و وحــدانیت او اســتدلال می 

  شود. عمومى اداره می   نسبیت 

انسـان و تمھیـد بـرای رفـع آن اسـت؛ بـا ایـن   احتیـاج  راه   برھان سـوم از

 ابرھـا، شـان، بادھـا،دادنحرارت و  درخشندگى  در  آسمانى  توضیح کھ اجرام 

 شود، ھمـھمی  منتقل  دیگر  قاره   بھ  قاره   ھر  از  کھ  کالاھایى  و  منافع  ھا،باران

تـدبیر   آن  بـدون  بقـایش  و  پیدایش  و  انسان  زندگى  و  است  انسان  احتیاج  مورد

  ).٣٩٨ـ٣٩٦ھمان، صشود (نمی

 سازدمی رھنمون  امر  این  بھ  را  منصف  علامھ، خواننده   استدلال  بھ  توجھ

اسـت و صـاحب  برخـوردار لازم  استواری و دقت از آیھ  ذیل  علامھ  بیان  کھ

تفکیکـی و پرھیـز از برھـان و اسـتدلال، بـھ   یھافرضپیشمناھج مبتنی بر  

  تفسیری حداقلی از معنا اکتفا کرده است.

ــالی در ۵ـ۶ ــد افع ــبت ضــلالت و توحی ــین نس ــدم تبی ــا وَ «. ع لُّونَ  م ــِ  إِلاَّ  یض

  »أنَْفسَُھُمْ 

وَ  يضِلُّوک أَنْ  مِنْهُمْ  طاَئفَِةٌ  لهَمََّتْ  وَ رَحمْتَُهُ  عَلَيک  ا�َِّ فَضْلُ   وَلَوْلاَ «صاحب مناھج ذیل آیھ  
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ا لُّونَ  مــَ هُمْ  إِلاَّ  يضــِ ا أنَْـفُســَ رُّونَک وَ مــَ نْ  يضــُ یءٍ  مــِ ــی از ٦٩عمــران: آل(» شــَ ــزان)، نقل را  المی

  نویسد:نقل از علامھ میکند. وی بھبیان و سپس نقد می

انــد، شــده گمــراه آنــان ھایوسوســھ و کتــاب اھــل اضــلال بــا کــھ مــؤمنینى

اضــلال  اثــر  نــھ  است،  خودشان  زشت  اعمال  اثر  درن  اشگمراھی  درحقیقت

 او گیربانگریخدا  اذن بھ کھ است انسان اراده و عمل مضلین؛ چون شومى

نْ   فَـعَلَيهِ   کفَرَ   مَنْ «: فرمود کھکشد، چنانمى کفر  بھ  را  او  و  شودمى رُهُ و مــَ لَ   کفــْ   عَمــِ

 توحیــد لــوازم از و قرآنى معارف از مطلب یکى ». اینيمهَْدُونَ  فَلأِنَْـفُسِهِمْ  صالحِاً 

 است ملک و ربوبیت حکم عمومیت فروعات از  افعالى  توحید.  است  افعالى

 گمــراه «و ازجملــھ مســتفاد انحصــار کــھ اســت افعــالى توحیــد ھمــین بــا و

کــرد (ھمــان،  توجیــھ تــوانمى را فھمند»نمى خود و  را  خود  مگر  کنند،نمى

  ).٢٥٥، ص٣ج

علامھ، ناظر بھ قسمت ابتدایی آیـھ اسـت کـھ  توحید افعالی مورد نظر  

  آنـان   از   نبـود، گروھـى   تو   بر   خداوند   رحمت   و   فضل   اگر   فرماید: «و می 

  را   خودشـان   جـز   کننـد، امـا   گمـراه   حـق   مسیر   از   را   تو   کھ   داشتند   تصمیم 

  تـو   : بھ شَی   مِنْ   يضُرُّونَک   ما   وَ کند: « با این بخش تأکید می   و   کنند» نمى   گمراه 

گیـرد، بـھ  زنند»؛ یعنی ھرآنچـھ در ایـن دنیـا صـورت می نمى   زیانى   ھیچ 

ــار مســتقل    کنندگان اذن الھــی اســت و وسوســھ  در اضــلال دیگــران، اختی

  ندارند و علت تامھ نیستند. 

  نویسد:صاحب مناھج می

حقیقی فعل انسان مختار بھ خداوند دادن معنای نسبتقول بھ توحید افعالی بھ

و اینکھ حیثیت نسبت فعل بھ عبد ھمان حیثیت نسبت بھ رب باشد و فعل بھ 

وجھی کھ از عبد صادر شده باشد، از رب ھم صادر شود کھ در جلد ششم 
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یــک از ذوات و آمده و تعبیر صاحب أســفار کــھ ذات خداونــد از ھیچ  أسفار

خــالی نیســت، بطلانــش بــھ ضــرورت ھا و مشــیتھــا افعال و شئون و اراده

و بیــان اھمیــت   کننــدگانآیــھ تــوبیخ گمراه  عقل و دین روشن اســت. غــرض

گیــر خــود جنایت وقیحی است کھ مرتکب شدند و اینکــھ ایــن گمراھــی دامن

  مــا  وَ «اســت.  کننــدگانآنھــا خواھــد شــد. بحــث آیــھ تنھــا در گمراھــی گمراه

عُرُونَ  میانجی،  ملکیدانند (یعنی آنھا پلیدی این جنایت و مجازاتش را نمی»  يشــْ

  ).٢٨٣، ص٣، ج١٤١٤

  قضاوت بین این دو تفسیر گفتنی است:در  

از اھل کتاب غیر از خودشان کسی را   کنندگانفرماید: گمراه آیھ می  اولاً،

درسـتی توحیـد از حصـر «إلا» در آیـھ بھ  طباطبــاییکننـد. علامـھ  گمراه نمی

افعالی را با لحاظ فعل اختیاری انسان استفاده کرده، با این توضیح کھ گرچھ 

کوشند مؤمنان را گمراه کنند، ولی اگـر خود می  ھایبا وسوسھ  کنندگانگمراه 

دلیل تأثیر عمل بد خود آنھاست، تأثیری کـھ بھن  اشآنھا گمراه شوند، گمراھی

ــیچ مــؤثری غیــر از خداونــد نیســت.  بــھ اذن الھــی مــؤثر بــوده؛ زیــرا ھ

دارای تأثیر استقلالی نبوده تا بھ محض   کنندگاندیگر وسوسھ گمراه عبارتبھ

شـوندگان دلیل اعمـال سـوء خـود گمراه وسوسھ، مؤمنان گمراه شوند، بلکھ بھ

کـھ تـأثیر سـوء ھمـین عمـل شـود؛ چنانگیرشـان میاست کھ گمراھی گریبان

  کردن دیگران» متوجھ خود آنھا خواھد شد.«گمراه 

ــاً، ــر  ثانی ــد ھیچدادن در نســبت ملاصــدراتعبی ــھ خداون ــال انســان ب ــاه افع گ

صدور عمل عبد، بـھ رب نیسـت. ایـن بحـث در دادن  معنای یکسانی نسبتبھ

معناسـت کـھ جای خود ثابت شده است کھ نسبت عمل انسـان بـھ خداونـد بدین

دھـد و فعـل و علیـت  انجـام  فعلـی توانـدنمی مسـتقل صورتبھ موجودی  ھیچ
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رو فعـل انسـان انسان در تحقق عمل درطول اراده و علیت رب است؛ ازایـن

دیگر قابلیــت انتســاب بــھ رب را دارد و ازســویی بــھ خــود انســان و ازســوی

) ٩٦صافات: » (تَـعْمَلُـونَ  مـا وَ  خَلَقَکمْ  وَا�َُّ برخلاف مدعا، مستند قرآنی نیز دارد: «

ــن ــھ «و روش ــت آی تَ  مــا وَ تر از آن دلال ــْ تَ  إِذْ  رمََي ــْ نَّ  رمََي ــى اللهَ  وَلکــِ ) ١٧انفــال: » (رمَ

  است.

  »أوُلوُاالأْلَْبابِ  إِلاَّ   یذَّکرُ  ما وَ «. تفسیر ناتمام از آیھ  ۵ـ٧

  نویسد:» میأُولُواالأْلَْبابِ  إِلاَّ  يذَّکرُ  ما  وَ «صاحب مناھج در تفسیر آیھ 

 و شــدهفراموش شــیء دریافــت تذکر یعنی  و  است  غفلت  و  نسیان  مقابل  ذکر

اقــوامی  خداونــد فراموشــی و و پس از غفلــت  آن  بھ  پیداکردن  مغفول و علم

داده؛ چــون   قرار  شدید  عتاب  کنند، موردنمی  تعقل  و  شوندنمی  متذکر  کھ  را

 امــور  استدلال بھ  و  احتجاج  وقرآن    اساس  کھ  است  تذکری  از  آنھا  اعراض

کند، بر آن است؛ می آن، متوجھ بھ  ارشاد  و  تذکر  با  را  مستمع  کھ  حقایقی  و

از   نتیجــھ  بــھ  انتقــال  تــذکر  اینکــھ  بر  مبنی  آمده  المیزان  در  کھ  بنابراین آنچھ

 آیــد؛ چــون درنمیدســت آن اســت، بھ نتــایج بھ شیء از انتقال یا  آن  مقدمات

ھــا قیاس  تنظــیم  وھــا  برھان  اقامــھ  واســطھبھ  علــم  کھ  است  بنابراین  قول  این

 ذات  در  کــھ  آنچــھ  بــر  اســت  تــذکر  برقرآن    اساس  آنکھ  آید، حالدست میبھ

 و  نتریبــاقوام  شــده و ایــن  نھــاده  ودیعــھ  بــھ  فطــرت  و  عقــل  نور  ازھا  انسان

 بــھ وصــول راه میسرســاختن و کمالات بھ بشر ھدایت  برای  راه  نتریمحکم

  ).٦٨ـ٦٧ھمان، ص( است آن

  در نقد این بیان گفتنی است:

این ادعای کلی کھ اساس ھمھ قـرآن بـر مبنـای تـذکر و یـادآوری باشـد و 

ھرآنچھ کھ برای ھدایت بشر بـھ کمـالاتش نیـاز اسـت، در فطـرت او بالفعـل 
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قرار داده شده و تنھا نیاز بھ یادآوری و کنارگذاشتن حجاب از فطرت اسـت، 

مستند قابل دفاعی نـدارد، بلکـھ ایـن ادبیـات بیشـتر بـھ ادبیـات عرفـا و درک 

صورت وجدانی در درون خود انسـان شـبیھ اسـت. شھودی و یافتن حقایق بھ

توان ادعا کرد تمامی حقـایق و معـارف در نھـاد انسـان بـھ ودیعـھ نھـاده نمی

معنای انتقال از مقدمات یا ازطریق شـیء شده است. ضمن اینکھ یادآوری بھ

تنھا منعی ندارد، بلکھ قابـل احتجـاج، سـنجش و بھ نتیجھ آن ازجھت عقلی نھ

معنای تفکیکی امری است درونـی و نھـانی تذکر بھ  کھدرحالیمطالبھ است،  

  و قابل مؤاخذه و محاجھ نیست.

  نتیجھ

مقالھ حاضـر نشـان داد پیـروان متـأخر جریـان فکـری تفکیـک، بـاوجود 

تغییر رویکرد محسوس نسبت بھ عقل و کارکردھای آن، ھمچنان تحت تأثیر 

خصـوص عقـل فلسـفی و زبـان و مکتب معارفی خراسان، نسبت بـھ عقـل بھ

دلیل در تفسـیر آیـات نیـز ھمیناصطلاحات خاص آن نگاه بدبینانھ دارنـد؛ بـھ

جدیـد ـ و نامیـدن آن بـھ عنـاوین  مفھـومی عقل ـ آن ھم دردادن  ضمن دخالت

خــاص، آن را بازمحــدود بــھ درک امــوری اولیــھ و بــدیھی کردنــد؛ درنتیجــھ 

معرفــت خــاص و تفســیر متفــاوتی از تفاســیر و عملکــرد تفکیکیــان در فھــم 

 بـھ  توسـل  معارف قرآنـی متقـدم حاصـل نشـده اسـت. ایـن جریـان فکـری بـا

معنــایی و  ھایبســندگی، تفســیر آیــات را از لایــھنص نــایمب و آیــات ظــواھر

دادن در از دخالتبودن  عمیق تھی کرده و عقل فلسفی را فقط بھ اتھام بشری

ــتھ ــار گذاش ــی کن ــت دین ــھدرحالی اند،کســب معرف ــا ضــابطھ و می ک ــوان ب ت

عقل فلسفی را در فھـم معـارف قـرآن دخالـت داد. ایـن شـیوه   مندکردن،قاعده 
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مواجھھ با قرآن کریم از جامعیت آن کاسـتھ و بسـیاری از معـارف و حقـایق 

   کند کھ با جامعیت آن در تضاد است.را بیگانھ از قرآن معرفی می
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